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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

تلخی های مکرر

تلخی پشــت تلخی ... دريغ و افسوس وحسرت... مدتهاست 
اهل فرهنگ تشنه ی شــنيدن يک خبر خوب و فرحبخش اند اما 
جز حرمان نصيبی نمی برند! تابســتان تلخی داشتيم... درگذشت 

چند استاد برجسته و ماندگار...
ابراهيم قنبری مهر، هوشــنگ ابتهاج، اميراشــرف آريان پور، 

منوچهر انصاری و..
هنرمندانی كــه بی بديل بودند و آثارشــان همواره جاودان 
خواهد ماند. اين تلخی در اواخر تابستان به تلخی و بحران ديگر 
وصل شــد كه اين ديگری كام يک ملــت را تلخ كرد و آن هم 
دستگيری و درگذشــت دختری بی گناه از ديار كردستان بود كه 

ماجرای آن مفصلا در رسانه ها آمده است.
اما خوشــبختانه در ميان اين اخبار غمنــاک تنها همدلی و 
گردهمايی و همراهی اســت كه نقطه اميدی برای ادامه مســير 
و معنابخشــی به زندگی اســت و نشســت های ماهانه يکی از 
بهانه های خوب برای رســيدن به اين همدلی است و خوشبختانه 

سه ماهه تابستان سه نشست خوب و پربار برگزار شد.
همچنين به همت كانون پژوهشــگران در تابســتان سپری 
شــده دو نشست پژوهشی با حضور پژوهشــگران و كارشناسان 
زبــده در خانه هنرمندان برگزار شــد و كانون صدابرداران نيز به 
همت خود و به منظور بررسی مشکلات و راهکارهای برون رفت 
از آن نشستی در محل خانه موسيقی برگزار كردند؛ اين تحركات 
و فعاليت های مشــهود در كانون های مختلف را بايد به فال نيک 

گرفت و اميدواريم ديگر كانون ها نيز دســت به كار شــده و به 
چنين فعاليت هايی بپردازند تا در نهايت خانه موســيقی را در راه 

اهداف خود يک گام به جلو ببرند.
از ديگر خوشــدلی های امسال برگزاری فستيوال موسيقی و 
گزينش بهترين آلبوم در ژانرهای مختلف و بهترين كتاب در سه 

بخش آموزش، تاليف و ترجمه است.
گفتنی است كه پس از چند سال تعطيلی و توقف جشن های 
خانه موســيقی و برگزار نشــدن دوســالانه های كتاب و آلبوم، 
اميدواريم با استقبال خوبی كه از اين بخش ها شده امسال جشن 

خوب و پرباری را در دی ماه پيش رو داشته باشيم.
از ديگر برنامه های خوب و بســيار تاثيرگذارامسال، برگزاری 
چهارمين نمايشگاه سازخانه است كه در اين دوره با افزودن چند 
بخش و همچنين بــا فرم و محتوای ارتقا يافته تری نســبت به 
دوره های پيشــين قرار است در اواخر آبان ماه در خانه هنرمندان 

برگزار شود.
انتظار می رود با مشاركت گسترده همه ی اعضا و هنرمندان 
دلسوز خانه موسيقی در تمامی زمينه هايی كه خير و صلاح جامعه 
فرهنگی در آن نهفته اســت با شوق و اشتياق به فعاليت بپردازند 
تا اهالی فرهنگ و نهادهــای فرهنگی و در كل جامعه فرهنگی 

ايران به جايگاهی كه شايســتگی آن را دارند دست پيدا كنند.

* سردبير
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گردهمایی های پربرکت

گــــــزارش

جشن خانه موسيقی بعد از سه سال وقفه برگزار 
می شود

نشســت  ماهيانه هنرمندان و اعضای خانه موسيقی با حضور 
مديرعامل خانه موســيقی، اعضا هيئــت مديره و تعدادی از اهالی 
موسيقی عصر روز يکشنبه دوم مرداد ماه در محل سالن اجتماعات 
خانه موسيقی ايران برگزار شــد و اعضا هيئت مديره و هنرمندان 

ديدگاه های خود را بابت مسائل پيرامونی مطرح كردند.
شــروع برنامه با اجــرای هاله وزيری همــراه بود كه ضمن 
خوشامدگويی به مهمانان،  از هنرمندان فقيد و درگذشته همچون 
استاد محمدرضا شــجريان، عثمان محمد پرست، اصغر حسينی، 
ســياوش نورپور، مرتضی نی داوود )دوم مرداد سالگرد درگذشت 

اين استاد فقيد بود( ياد كردند.
و همچنين شروع برنامه با تبريک به امير عباس ستايشگر به 

مناسبت حضور در سمت مدير عاملی انجمن موسيقی همراه بود.
در ادامه حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موســيقی ايران 
ضمن ابراز خوشــحالی از برپايی اين جلسه بعد از دوسال كرونايی 

گفت:
در اين بيش از دو سال كه با كرونا همنشين شده ايم،  نشست 
نداشتيم اما مســائل صنفی حتی يک روز هم تعطيل نشد و خانه 
موســيقی در  اوج محدوديت هــا و ممنوعيت ها حتی يک روز هم 
بدون كار نبود. زيرا معتقديم اينجا تنها محل و پناه اهالی موسيقی 
اســت هنرمندان بايد به خانه خود مراجعه كنند و اگر اينجا تعطيل 

باشد به كجا پناه برند.
ســعی كرديم كمک های ناچيزی در اين دوران داشته باشيم 

كه در اصل تخفيف دهنده آمال هنرمندان بوده است.

نوربخش در ادامه گفت: اما امســال تصميم داريم جشن خانه 
موسيقی را بعد از سه سال وقفه برگزار كنيم.

در جشن های گذشــته دوســالانه كتاب و آلبوم موسيقی را 
داشتيم و از آنجايی كه تمام اين موارد در اين دو سال متوقف شد 

اميدواريم امسال تمام اين بخش ها برگزار شود.
مديرعامل خانه موســيقی در مورد موضوع صندوق اعتباری 
هنر گفت: در حال حاضر بيش از هشــتاد هزار نفر در شــاخه های 
مختلف مانند سينما، تئاتر ، تجسمی و... عضو هستند. اين صندوق 
در حقيقت صندوق اعتبــاری هنرمندان، نويســندگان و روزنامه 

نگاران )هنر( است.
اســاس عضويت در صندوق اعتباری هنر بر اســاس معرفی 
صنوف يا معرفی اداره های ارشاد استان های مختلف است. در اين 
مدت هيچگونه راســتی آزمايی صورت نگرفته و متاسفانه افرادی 
هم عضو صندوق شــده اند كه اهل فرهنگ و هنر نيســتند يا اگر 

باشند فعال اين حوزه نيستند.
در حــال حاضر صندوق اعتباری هنر اعــلام كرده ما حامی 
افرادی هستيم كه حامی هنری ندارند و از افرادی كه در حوزه های 

فرهنگی فعال نيستند حمايتی نمی كنيم.
در نتيجه در شرايط فعلی صندوق بايد برای بيمه اعضا حدود 
400 هزارتومان واريز كند و در خانه موسيقی هم بايد اين پالايش 
اتفاق بيفتد. البته اين به معنی اثبات هنرمندان پيشکســوت نيست 
اما ما حدود هفت هزار هنرمند موســيقی را به صورت كامل نمی 
شناســيم. پس از اين عزيزان درخواســت داريم به لحاظ حرفه ای 
خود را به خانه موســقی معرفی كنند و ما را در جريان كار هنری 
خــود قرار دهند كه اميدوارم اين باعث رنجش اهالی موســيقی و 

گزارش نشست های تابستانه خانه موسيقی



فصلنامه خانه موسيقي 4

www.iranhmusic.ir

هنر نباشد.
حميدرضا نوربخش در ادامه در مورد انتخابات خانه موســيقی 
گفت: انتخابات خوبی برگزار شــد و هيئت مديره محترم و شناخته 
شــده ای گرد هم جمع شده اند و با انرژی آماده اند 4 سال پيش رو  

را به خوبی برگزار كنند.
اميدوارم اين دوره به خوبی و با اتفاقاتی درخشان سپری شود.

هرچند نگرانی های هميشگی ما پابرجاست.
به عنوان مثال در اين مدت كه كرونا كم رنگ تر شــده بود 
در كنسرت های برگزار شده نشانی از موسيقی مقامی و كلاسيک 
و ســنتی نبود و اين كه تنها يک گونه از موسيقی مورد توجه قرار 
می گيرد و بقيه گونه های موسيقی به حاشيه می روند جای نگرانی 

دارد.
در ادامه اين نشست زرتشت حيدری نوجوان 16 ساله در جمع 

اهالی موسيقی با نوازندگی تار هنرنمايی كرد.
سپس به منظور رونمايی از آلبوم »هفت خوان«  به آهنگسازی 
مهرداد اكبری، اعضای گروه توليــد كننده اين آلبوم برای اجرای 

قطعاتی از آلبوم هفتخوان آماده شدند.
در اين گروه مهرداد اكبری نوازنده تنبور، فرشــاد رســتمی، 
كمانچــه، عليرضا صنعتی، عود و ميلاد داور دف قطعاتی در زمينه 

موسيقی مقامی اجرا كردند.
پايــان بخش برنامه نوازندگی ويولــن  غزاله نيک پی بود كه 
دوقطعه از جمله اثر ماندگار موسيقی فيلم فهرست شيندلر را نواخت.

دومين نشست تابستانه
خانه موسيقی آماده شنيدن نقدهای سازنده است

نشســت ماهيانه مرداد ماه خانه موســيقی ايــران با حضور 
هنرمندان و اعضای خانه موسيقی تحت تاثير ايام محرم و عاشورا 

برگزار شد.
نشســت ماهيانه اعضا خانه موسيقی ايران عصر روز يکشنبه 
30 مرداد ماه در ســالن اجتماعات خانه موسيقی ايران و با حضور 
اعضا خانه موســيقی، مدير عامل خانه موسيقی و تعدادی از اعضا 

هيئت مديره برپا شد.
در ايــن برنامه دكتر حميدرضــا اردلان از اعضا هيئت مديره 
خانه موســيقی گفت: نکته مهم نشست های ماهيانه اين است كه 
اگر كسی نقدی دارد يا حرفی دارد می تواند در اين جلسات مطرح 
كنــد و با ما در ميــان بگذارد. تحول به همين معناســت. ما كنار 
هم هســتيم تا به هم كمک كنيم. خانه موسيقی آمادگی شنيدن 

حرف ها و نقدهايی را دارد كه منجر به تحول و پيشرفت شود.
در ادامه دكتر حجت اسديان، واژه شناس و استاد فلسفه هنر 
كه به عنوان ســخنران در اين مراسم حضور داشتند در مورد واژه 

موسيقی و آناليز اين واژه صحبت كردند.
دكتر اسديان در اين برنامه گفت: در حال حاضر ما در شرايط 
جهانی هســتيم كه بايد به اصل خود بازگرديم و ريشه های خود را 
شناســايی كنيم. واژه موسيقی حدود سه هزار سال است كه مورد 
 )mousa(»اســتفاده قرار می گيرد. در يونان اين واژه به نام »موزا

ناميده می شود كه ريشه كلمه موزيک و موسيقی است.
  در جهان امروز ما در آخرين مرحله ای هستيم كه كليه صور 
هنر و تفکر به انتها رسيده است. نشانه آن هم اين است كه در هر 

حوزه ای با واژه پست مواجه می شوی مثل پست مدرن و...
آنچه مشخص است اين است كه تفکری از حدود سه يا چهار 
هزار ســال پيش شروع شد و امروز اين تفکر در تمام صور خويش 
گســترش پيدا كرد و حالا اين تفکر به پايان خود رســيده است و 

اين يعنی كامل شده.
انســان وقتی به تماميت می رســد كامل می شود و به مرگ 

می رسد.
ما امروزه در آخرين مرحله اين فرهنگ ها هستيم؛

مثلا فرهنگ يونان از دوره ای شــروع شــد و به انتها رسيد. 
فرهنگ قرون وسطی شروع شد، به رنسانس رسيد و بعد به پايان 

رسيد
فرهنگ قرون وسطی ديگر پاسخگوی جهان جديد نيست؛

مثلا  نقاشی در دنيای جديد  به آبستره می رسد و بعد در دهه 
60 و 70 به بوم ســفيد می رسد يعنی هر آنچه بايد انجام می شده 
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اتفاق افتاده و نتيجه به بوم سفيد ختم شده است.
ما در روزگاری زيســت می كنيم  و در جهانی هستيم كه بايد 
بــه اصل باز گرديم و اگر اين اصل ريشــه منطقی دارد بايد با آن 

منطقی برخورد كرد.
در جهان امروز ما می گوييم موســيقی اين كلمه 3000 سال 

پيش در ايلياد استفاده شده و ريشه آن كلمه »موزا« است.
اما سوال اينجاست كه »موزا« چه معنايی را حمل می كند؟

موزا وقتی وارد زبان عربی شد به شکل موسيقی استخراج شد 
و ما 3000 سال است می گوييم موسيقی...

مثلا مــا در زبان فارســی می گوييم دختر اما ايــن كلمه با 
«doughter» هم ريشه است.

در مــورد كلمات بنيادی هم اين مشــکل اســت مثلا كلمه 
»art« چه ارتباطی با هنر دارد؟

اين تفکر، تفکر مفهومی نام دارد و آخرين مرحله تفکر بشــر 
اســت. دايره ای اســت كه دور خودش می چرخد و برای هر واژه 
مترادفی پيدا می كند. البته تفکر در جهان امروز به سمت بی معنايی 
و پوچ گرايی تمايل پيدا كرده اســت كه در ميان نسل امروز بسيار 

ديده می شود.
اســناد تاريخی می گويد »موزا« ســه هزار سال پيش ساخته 

شده ولی بار معنايی آن برای ما روشن نيست.
كلمه » مــوزا« در زبان يونانی معنايــی كه حمل می كند به 

مفهوم ذكر يا تذكر است. يعنی الهه ای كه به ما تذكر می دهد.
اما چه چيزی مورد تذكر است؟

اين تذكر به بشر آن دوره است كه شما نبايد در فلاكت برده 
داری زندگی كنيد. حال اين تذكر چه طور بايد موثر باشد؟ راهش 

اين است كه آن سخن قلبی باشد چون سخن قلبی در ساخت علم 
حضوری تحقق پيدا می كند

اين كلمه »موزا« در حقيقت بحث عقلی نيست و بحث قلبی 
اســت و تذكر به حيات انســانی بشر اســت و اين بار معنايی اين 

كلمه است.
موســيقی دان اصيل هم كسی اســت كه مردم را به سمت 

زندگی اصيل راهنمايی كند.
پس ريشه واژه موسيقی تذكر برای زندگی اصيل است. تذكر 
يک فرد هنرمند برای ساير افراد كه زندگی اصيلی داشته باشند. و 

اين وظيفه يک موسيقی دان است.
 موسيقی دانی كه به قول حافظ بايد عالمی تازه را از نوبسازد.

  در بخش ديگری از اين برنامه از درگذشــتگان موســيقی 
همچون زنده ياد ابراهيم قنبری مهر، دكتر امير اشــرف آريان پور، 
منوچهــر انصاری و بابک برزويه هنرمند عکاس ياد شــد و برای 
استاد امين الله رشــيدی كه در بستر بيماری است آرزوی صحت 

و سلامت شد.
همچنيــن از جملــه برنامه های ديگر اين نشســت می توان 
بــه اجرای مهدی بهبودی و امير طاهــری از جمله متخصصان و 
پژوهشگران صدا اشــاره كرد كه قطعه ی به نام »موسيقی به نام 

طبل بزرگ موج سينوسی و آونگ ها« را اجرا كردند.
رضا ديوسالار و محسن محمدزاده هم اجرای موسيقی محلی 

در اين برنامه داشتند.
در پايان اين نشست فيلم مستند »اربعين« به كارگردانی ناصر 
تقوايی و با صدای جهانبخش كردی زاده معروف به بخشــو برای 

حاضرين نمايش داده شد.
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در ابتدای اين نشســت حميدرضا نوربخش، مدير عامل خانه 
موسيقی ضمن خوشامد گويی به اعضا خانه موسيقی گفت:

تسليت می گويم برای درگذشت بانوی ارجمند »مهسا امينی« 
كه دل همه ما برای اين فاجعه دردناک به درد آمد و ملتی داغدار شد 
و سوتدبيرها فاجعه آفريد. اميدواريم با پيگيری ها نتيجه قانع كننده ای 
برای مردم وجود داشته باشــد تا اين دردها كمی التيام يابد هرچند 

قطعا برای خانواده اين دختر اين التيام به زودی ها اتفاق نمی افتد.
نوربخش در ادامه با اشــاره به حضور اعضا شــورای عالی خانه 
موســيقی گفت: امروز همراه هنرمندان عزيزی هستيم كه پشتوانه 
موسيقی ما هســتند و از خداوند آرزو دارم عمرشان به درازای آفتاب 
بلند باشد و موسيقی ايران از سايه مهرانگيز اين عزيزان برخوردار باشد.

اميدوارم بيش از پيش در كنار هم باشيم و شاهد روزهای خوب 
برای خودمان و موسيقی ايران باشيم كه حال خوشی ندارد.

در ادامه اين مراسم جمشيد عزيزخانی ، هنرمند كرد زبان و فرنود 
الهامی نوازنده تنبور به ياد دختر كردستان، به اجرای برنامه پرداختند.

فردين خلعتبری، آهنگســاز ازجمله مهمانان اين نشست ضمن 
عرض تسليت به خانواده مهسا امينی گفت:

مهســا امينی نمونه ای كوچک بود كه تبديل به بحرانی بزرگ 
برای جامعه و دولتمردان شــد اما معتقدم خانه موســيقی با مردم و 

تحولات اجتماعی سرزمين ما رشد نکرده است.
تحولات اجتماعی ما ارتباط تنگاتنگی با موسيقی ندارد. البته 
مقوله شــعر و ادبيات از اين دســته بندی جداست ولی سالهاست 

تحول ساختاری در موسيقی نداشته ايم.
به عنوان مثال بعد از انقلاب اكتبر روسيه تغييرات در موسيقی 
محدود می شود. اما در ســالهای بعد گرايش شديدی به موسيقی 

مدرن پديدار می شود.
خلعتبــری در ادامه گفــت: بحث من اين اســت كه تحول 
اجتماعی در ســرزمين ما وقتی اتفــاق می افتد عموما ما به ادبيات 
پناه می بريم در صورتی كه ساختار موسيقی می تواند متفاوت عمل 

كند و بدون شعار با اجتماع همراه شود.
مثلا در موسيقی سازی حســين عليزاده اثری به نام »نينوا« 

خلق می كند كه در مورد نســبت آن با سرزمين نينوا هميشه بحث 
بــوده اما فارغ از اين بحث، ســاخت ايــن اثرمحصول يک دوره 
تاريخی اســت كه بر آهنگساز اثر گذاشته اســت. در نتيجه خانه 
موســيقی می تواند در اين زمينه پيش قدم باشد، گفت و گو كند و 
به نتيجه برسد كه تحولات تاريخی چه تاثيری بر موسيقی دارند.

اين آهنگساز ادامه داد: اين روزها زنان در مسئله حجاب واكنش 
جدی نشان داده اند و اهل هنر و اهل فلسفه عموما از تحولات اجتماعی 
عقب هستند و اين هميشه بوده و هست. اما آنچه به ما اهالی موسيقی 
مربوط می شود و برای ما است كدام است؟ پاسخ اين است: صدای زن

وظيفه خانه موســيقی در اين ايام مطالبه جدی صدای زنان در 
عرصه موسيقی است.

 خانم هــا آواز می خوانند و عموما بهتر از مردان هم می خوانند 
پس بايد با تمهيد درســتی خواســتار حضور جدی زنان در عرصه 
موســيقی بود و اين به عقيده من وطيفه خانه موســيقی است. در 
حال حاضر فضای مجازی بازتاب دهنده نظرات شــخصی هريک 
از ماست و اين درخواست از اين طريق می تواند جدی بيان شود و 

به گوش مسئولين برسد.
داريوش پيرنياكان ســخنگوی خانه موسيقی ايران در ادامه و 
در واكنش به صحبت های فردين خلغتبری گفت: تمام حرف های 
فردين خلعتبيری درســت و به حق است اما خانه موسيقی در اين 

سالها منفعل نبوده است.
ما در هر اتفاقی با تامل واكنش نشان داده ايم و كسی مثل من و 
ديگر همکاران در خانه موسيقی سالهاست پای عقيده اش ايستاده و 
بارها و بارها مورد بازخواست هم قرار گرفته است.اما ما هم مانند فردين 
خلعتبری خواستار مطالبه حق رسمی بانوان در عرصه موسيقی هستيم.

در انتهای اين مراســم تعدادی از اعضای هنرستان موسيقی 
آثاری از »موتزارت« و »ويوالــدی« را برای مخاطبان اجرا كردند. 
در اين اجرا كه با استقبال مخاطبان مواجه شد علی عليزاده، مهبد 
عرفانی، عرشــيا دژانکار و ميلاد طاهرخانی ويولن، محمد حســن 
صادقی فرد، مبين خندان، ويولا، هســتی شاپوری ويولنسل و ايليا 

وهاب زاده كنتر باس نواختند.

سومين نشست تابستانه خانه موسيقی 
ايران روز چهارشــنبه 30 شهريورماه 
با حضــور اعضا شــورای عالی خانه 
موسيقی، اعضا هيئت مديره و جمعی از 
هنرمندان برگزار شد و فردين خلعتبری 
در اين مراسم از بزرگان خانه موسيقی 
خواســت آواز خوانی رسمی زنان را به 

جد مطالبه کنند.
تحولات  تاثيــر  تحت  نشســت  اين 
روز جامعــه و در ميان حــزن و اندوه 
هنرمندان برای جان باختن دختر معصوم 
کردستان،»مهسا امينی« برپا شد و اعضا  
هيئت مديره خانه موسيقی و هنرمندان 
نسبت به اين اتفاق واکنش نشان دادند.

سومين نشست تابستانه

زمان آن رسیده که آوازخوانی 
زنان را مطالبه کنیم

نشــســت
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درآمد:
نزهت اميری، مدرس و پژوهشگر موسيقی 
از معدود زنان رهبر ارکســتر ايرانی است 
که با عشــق و علاقه ی زايــد الوصفی در 
اين حوزه مشــغول به کار است. اميری در 
حوزه های مختلف موسيقی فعاليت داشته و 
تاثيرات بسيار مهم و قابل تامل داشته است. 
يكی از زمينه های مهم فعاليت اميری آموزش 
و بويژه آموزش موسيقی به کودکان است...

وی در اين بخش صاحــب تأليفات و آثار 
ارزشمندی است. با توجه به جايگاه و اهميت 
آموزش در موســيقی ايران با وی گفتگويی 

انجام داده ايم که در ادامه می خوانيد: 

گفت وگو با نزهت اميري؛ مدرس، پژوهشگر و رهبر ارکستر

آموزش باید صفر تا صدی باشد

اگر بخواهيم يک بحث کلي در ارتباط با موسيقي و 
نحوه ي آموزش شروع کنيم، از نظر آموزشي، مهم ترين 
معضل و مشكل چيست؟  نداشتنِ متدِ صحيحِ آموزشي 

است؟ کم بود مدرس متخصص يا آموزگار خوب؟ يا ...
نبودن متــدي كه مربي، بدون دغدغــه، از روي آن آموزش 
بدهــد. اين دغدغه ي اصلــي من بود. مطمئنــاً، در آغاز بايد يک 
متد خوب و كاربردي وجود داشــته باشــد و در مرحله ي بعد، بايد 
افرادي را بــراي آموزش آن متد به كــودک، تربيت كنيم. يعني 
»موزيســين هاي داوطلب«، طي يک دوره ي كارورزي تخصصي، 
براي انتقال مباني علمي موســيقي به كودک، آماده  شــوند. وقتي 
كه يک فرد با مدرک فوق ليســانس به استخدام آموزش وپرورش 
درمي آيد تا به كودک شش ســاله در كلاس اوّلِ دبســتان، الفبا را 
بياموزد، دوره هاي پيش بيني شــده اي را مي گذراند. هرچند ممکن 

است ده ها كتاب فلسفي هم خوانده و بسيار باسواد باشد.
چرا اول الف و بعد ب آموزش داده مي شود؟ چرا بعد از الف، عين 
و غين نمي آيند؟... در مسير آموزشِ الفبا، بايد ساعاتي را به رياضيات، 
علــوم، هنر و... اختصاص داد. كودک بايد به موازات اين آموزش ها، 
فعاليت بدني و حركتي داشته باشد. كتابِ اول دبستاني را كه تا همين 
امروز در مدارس سراســر كشورمان تدريس مي شود، جمعي از 6- 5 

دانشمند متعهد ايراني، با نگاه صحيحِ متديک به آينده، نگاشته اند.
»متد« يعني فکركردن به صفرتاصد يک جريان آموزشــي. از 
تأمين كتاب و لوازم آموزشــي گرفته تا ابزار لازم، فضاي آموزشي، 
مدرسِ دوره ديده، برنامه ريزيِ آموزشــي، طرحِ درس ها، زمان بندي 
دروس، طراحي كنســرت هاي فصلــي )مانند امتحانــات دوره اي 
در مــدارس( و ... . وقتــي كه چنين متد جامعي موجود باشــد، هر 
مدرســي مي تواند با بهره گيري از خلاقيت هاي شخصي، تغييرات 
موضعيِ مناســبي را با درنظرگرفتن شرايط ويژه ي كودک، جامعه، 
كلاس و ... پديد آورد. براي مثال، در مبحث سازشناســي، مي توان 

به جاي ســازِ پيشنهادي، ساز ديگري را معرفي كرد؛ در بخش ترانه 
مي توان ترانه ي مناســب تري در نظر گرفت و ... . اين ها آســيبي به 
نگاه سيستماتيک متد نمي زند؛ چه بسا به دلپذيرشدن و عميق ترشدن 

دروس، ياري مي رساند.
    نه تنها در ايران، بلکه در بســياري از كشورهاي پيش رفته ي 

دنيا، از يکي از هشت متدِ شناخته شده ي زير استفاده مي كنند:
1. متد دالکروز )اميل ژاک دالکروز(

2. متد ارُف )كارل ارف(
3. متد )زُلاتان كداي(

4. متد ويلمز )ادگار ويلمز(
5. متد مونته سوري

6. متد سوزوكي 
7. متد ويل )مانهاتان ويل(

8. متد مارتينو
در واقع هر يک از اين متدها، در شرايط خاص موزيسين و در 
هماهنگي با شرايط فرهنگي هنري و زيستي او، يعني در هماهنگي 
با ابزارش، ســازش، فرهنگ اش، توانمنــدي اش و با درنظرگرفتن 
داشته ها و نداشــته هايش... طراحي شده  است. وجود شباهت هاي 
فرهنگي ســبب شــده است، در برخي كشــورها، يک يا چند متد 

هم زمان استفاده شوند. 
زماني كه در كشور ما، متد ارُف راه پيدا مي كند، موزيسين هاي 
برجسته اي، دوره ي آموزشي ارف را مي آموزند. سازهاي اركستر ارف 
در مراكز موسيقي كودک در اختيار كودكان و مربيان قرار مي گيرد. 
جامعه، تشنه ي يادگيري ست. همه ي اين اتفاقات در شرايطي است 
كه موسيقي كلاسيک ايراني )كه در آن زمان موسيقي سنتي ناميده 
مي شد(، راهِ مستقل و كهنه ي خود را مي پيمايد و هيچ گزينه اي براي 
حل معضل موســيقيِ كودک امروزي ندارد. پس از 10 سال وقفه در 
آموزش موسيقي، به پيشنهاد پيش كسوتان موسيقي، در سال 1367 

گفــتوگــــو
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فعاليت آموزش موسيقي كودک، مجدداً از سر گرفته مي شود.
اين وظيفه ي ما بود كه با پيروي از نظر اســتادان متعهدمان، 
رسالت مان را ايفا كنيم. استاداني كه دانش و تعهد را به ما آموخته 
بودند و ما خود را موظف به اجراي رهنمودهايشــان مي دانستيم. 
قرار براين شــد كه آموزش موسيقي به كودكان را آغاز كنيم. يک 
جزوه ي 4-3 صفحه اي، 4-3 ترانه ي كودک و تعداد محدودي ساز 
در اختيارمان بود. راهِ بسيار دشواري در پيش داشتيم. با استفاده از 
همين دانسته ها، روشي را كه پيش از انقلاب كار شده بود در پيش 
گرفتيم. با آزمون وخطا و كپيِ طرحِ درس هاي قديمي، اولين سريِ 
كودكانمان، دوره هاي آموزشي شــان را به پايان رساندند. كم بودها 

را نمي شد ناديده گرفت.
در همــان اولين دوره، به اهميت و ضــرورت تأمين نيازهاي 
كلاس ها واقف شــدم. تقريباً هيچ منبعي در هيچ زمينه اي اعم از 
كتاب، نت، منابع پيشنهاديِ موسيقيِ آموزشي براي اجرا يا شنيدن، 
طرح درس و ... نداشــتيم. با استفاده از شش  مجلد شول ورک هاي 
كارل ارف، موقتاً مشــکل مان را رفع كرديم. از همان اولين قدم ها 
احســاس مي كردم كه كودک، علي رغم زحمتي كه مي كشــيم، با 
موسيقي ارتباط برقرار نمي كند. شــول ورک منبع معتبري بود كه 
نياز علمي مان را رفع مي كرد ولي زبان احساســي اش براي كودک 
بيگانه بود. دو قطعه به ما پيشنهاد شده بود: »يه مرغ سبز زيبا« - با 
شعر آقاي منوچهر آتشــي- و »كالسکه« - با آهنگ سازي استاد 
حســين عليزاده. از كجا بايد شروع مي كرديم؟ مگر نه اين كه قبل 
از آموزش، بايد مباني كار مي شــد؟ به عبارتي، اول بايد الفبا را كار 
مي كرديم، بعد به سراغ كلمه و جمله و پاراگراف و غيره مي رفتيم. 

ولي چه گونه؟ با كدام طرح درس؟
چه متدي بود که کار مي کرديد؟

ما بنيانگذاران موســيقي كودک پس از انقلاب، با استفاده از 
نقل قول هاي كســاني كه خودشان روزي شاگرد كلاس هاي ارف 
كانون پرورش فکــري كودكان و نوجوانان بودند، با اســتفاده از 
جزوه ي ســه صفحه اي مان، كارمان را با نام »كلاس هاي ارف« )1( 

شروع كرديم! 
در جســت وجويِ راه، مسير كاري ام از ديگر همکارانم فاصله 
مي گرفــت. با محدوديت شــديد رپرتوار مواجه بــودم. تعدادي از 

تمرين هاي شول ورک كارل ارف )2( را اجرا كردم. 
در پايان دوره - كه سراســر آموزش با ســازهاي پركاشــنِ 
ريتميک و ملوديک بود- فلوت ريکــوردر )3( را آموزش مي داديم. 
نواختن ســاز فلــوت، مرحله ي دشــواري بود كه بــراي تکميل 

دانسته هاي كودک لازم به نظر مي رسيد.
متــد ارف، براي كودک اروپايي متدي كامل و جامع بود ولي 
كودک ما ارتباطي با آن برقرار نمي كرد. موسيقي نامأنوس و اشعار 
نازيبا، مانعي بر ســر راه كودک بود. ســل، مي و لا، سه فاصله ي 
بنيادين آموزش ارف اســت. در سال هاي اول، بدون هيچ پرسشي، 
اين فواصل را به كار مي برديم. همواره جاي چيزي ناشناخته خالي 

بود كه براي ما مربيان تازه كار، تشخيص آن ناممکن بود... . 
در ادامه ي جست وجوها و مطالعاتم، با زولتان كُداي و تأكيد او بر 
آواز و سلفژ و بهره گيري از موسيقي فولکلور، آشنا شدم. اين امر سبب 

شد كه قطعات فولکور را آرام آرام به رپرتوار آموزشي ام بيفزايم. اينک 
مشکل جديدي سر بر مي آورد. كودک با خودِ موسيقي ارتباط عميق 
و لذت بخشي برقرار مي كرد ولي مفهوم اشعار، كودكانه يا قابل درک 
نبودند )چون ترانه ها به زبان محلي و مناســب بزرگ سالان بودند(. 
بخش بزرگي از تأثير »ترانه«، از راه درک مفهوم شــعر به شنونده 
و مخاطب منتقل مي شــود. ما كم بودِ شعر داشــتيم. كم بودِ رپرتوار 
آموزشي داشتيم. كم بود طرح درس يا به عبارتي متد داشتيم. كم بود 
سازِ مناسب كودک ايراني داشتيم. كم بود راه نمايِ آگاه داشتيم و ... 
. من ضرورتي بر اســتفاده از فاصله ي ســوم كوچک )نت هاي سل 
و مي( در شــروع نت خواني نمي ديدم، ولي براي استفاده از فواصل 
ديگر و به منظور معرفي موسيقي كلاسيک كشورم هم، منبع موثقي 
در اختيار نداشــتم. هيچ يک از قطعات  فولکلور انتخابي مان، اتود و 
زيرســاخت و شعر مناسب كودک نداشت و آماده سازي اين قطعات، 

مسؤوليتي ديگر بر دوش مان گذاشته بود. 
     انگار به فضايي پرتاب شــده بودم كــه در آن چاره اي جز 
كپيِ كارهاي بزرگان وجود نداشــت. منابع مان نزديک به صفر بود 
و كودکِ تشنه ي موســيقي، منتظر!  از همان اول فهميدم كه اين 
كپي كاري هاي اجباري و ناخواسته، حتي در مرحله ي اوج شان، چيزي 

براي كودک ايراني ندارند و نقشي موقت دارند.
ارف را مي فرماييد، درسته؟

    پاسخ: بله.
متدهاي ديگر را امتحان کرديد؟

پاســخ: بله. مــن هم زمان بــا تدريس كودک، دانشــجوي 
موسيقي دانشــکده ي هنرهاي زيبا بودم. كار تحقيقاتي مي كردم. 
با اســاتيدمان، بر سر فواصل موسيقي كشورمان ساعت ها بحث و 

گفت وگو مي كرديم.
متد كُداي از جهاتي به موسيقي ما نزديک تر بود. كداي به آواز 
اهميت مي داد و بر اســتفاده از فولکلور تأكيد داشــت. نقش آواز در 

موسيقي ما بر كسي پوشيده نيست. 
بهره گيريِ جســته گريخته، و گل چيني از آن چه كه به صورت 
شفاهي- به درستي يا نادرستي- "ارف" ناميده مي شد، با بهره گيري 
از ظرفيت هاي موسيقي فولکلور- با استناد به متد »كداي«- جاني 
تازه به كالبد موسيقي نوپاي كودک بعد از انقلاب مي دميد. شنيدن 
موســيقي فولکلور، انقلابي در درون كودک ايجاد مي كرد. اينک 
مي توانســتيم درک عميق كــودک از موســيقي را، لمس كنيم. 

مشخص بود كه همين راه بايد دنبال شود. 
موسيقي هنرِ شنيداري اســت و از طريق شنيدن بر انسان اثر 
مي گذارد. رفعِ كم بود منابع تأثيرگذار آموزشــي، دغدغه اي براي من 

شده بود و نمي خواستم كاري را كه در آن شک دارم ادامه دهم. 
با تحقيقاتي كه در دانشگاه زير نظر استاد خسرو مولانا داشتيم، 
به اين نتيجه رســيديم كه كوکِ صفي الدينی، مناســب ترين كوک 
براي شروع كارمان خواهد بود؛ چراكه نقش ملوديک موسيقي ايراني 
بســيار پُررنگ بود. از طرف ديگر، هنــوز پايه هاي علمي هارموني 
موســيقي ايراني، موضوع گرمِ بحث و مشــاجره ي اساتيدمان بود. 
از اين رو پيشــنهاد داديم كه يک مجموعه ي كامل اركستر ارف، با 
كوک پيشنهادي )صفي الديني( ساخته شود تا دانشجويان علاقه مند، 
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آزمون وخطا با آن ها را آغاز كنند. )اين صحبت ها در همين حد باقي 
ماند و هيچ پروسه اي آغاز نشد(.

نتيجه ي تحقيقات ما اين شد كه هر استادي كوک خودش را 
دارد! به دلايل مختلف از جمله اين كه موسيقي سينه به سينه به آنان 
رسيده بود، سازهاي شان استاندارد نداشت و برخي از سازها كيفيت 
ساخت خيلي خوبي نداشتند و در نتيجه خود سازها ناكوک به نظر 
مي آمدند. همه ي اين مشکلات با مشکل ديگري جمع مي شد: اين 
سازها نه تنها مناسب كودک نبودند، بلکه مناسب اجراي تک نفره 
بودنــد و به درد كودک اجتماعي دهــه ي 70 نمي خوردند. همه ي 
اين ها باعثِ سردرگمي مان شده بود. كارها سليقه اي پيش مي رفت. 
واضح بود كه براي كودكي كه بخواهد عضوي از اركســتر باشد و 
به صورت گروهي ســاز بزند، هيچ كــدام از آن فواصل تئوريکِ بر 
روي كاغذمانده )نه صفي الدينی، نه زَلزلی، نه فيثاغورثی( كارســاز 
نبود. تنها، ترديد مرا، دربابِ درســتي يا نادرستي راهي كه در پيش 

گرفته بودم بيش تر مي كرد.
علي رغم وجود فضاي درهم و برهم موســيقي، بايد تصميمي 
مي گرفتم كه امکان اجرا هم داشــته باشــد. اطمينان دارم كه هر 
فرد متعهد و دل ســوز فرهنگ و موســيقي، اگر در جاي من قرار 
مي گرفت، تصميمي مشابه من مي گرفت: ارتقاءِ سطحِ دانش و هنر 
كودک و كمک به آموزش عملي با هرآن چه در دســترس است...؛ 

تا زماني كه فريادرسي بيايد!
از هــر اســتادي نظرخواهي مي كــردم تقريباً به مشــاجره 
مي انجاميد! همگي تمايل داشــتند كه سيستمي را كه خودشان با 
آن آموزش ديده بودند، به كار بگيرم. برخي موســيقي تک صداييِ 
ايراني با ساز ايراني را پيشــنهاد مي كردند، برخي موسيقي علمي 

اروپا را ارجح مي دانستند و ... .
   شما چه کرديد؟ 

چاره اي نبــود. بايد انتخاب مي كــردم. ذره ذره با اهداف متد 
ارف، كداي، مونته ســوري و ســوزوكي بيش تر آشــنا مي شدم و 
علي رغم باور به اين كه دستاوردهاي هنري اين بزرگان، متعلق به 
همه ي بشــريت است، متوجه شدم كه كودک ايراني براي رسيدن 
به قله هاي رفيع موســيقي، نياز به عبور از راهي دارد كه مناســب 
شرايط زيستي، فرهنگي، سني و ... و مناسب با زمانه اش باشد. اين 

توصيه ي همه ي اين بزرگان هم بود. اما چه گونه؟
ســازهاي ارف را در اختيــار داشــتم. از سيســتم هارموني 
آكوســتيک اســتفاده كردم. بر طبق قانون هارمونيک هاي فرعي،  
وقتي كه سيمي به صدا درمي آيد، هارمونيک هايي را ايجاد مي كند. 
)گوش انسان شــش هارمونيک اول را مي شنود(. هارمونيک هاي 
بعدي در هارمونيزه كردن كارها اســتفاده مي شوند. تصميم گرفتم 
كه با پيروي از اين قانون، تا زماني كه به قانون برتري نرســيده ام، 

از آن پيروي كنم. 
اگر پارتيتورهايِ كودکِ تنظيم شــده ي مــن را ببينيد، متوجه 

حضور اين نگاهِ هارمونيک مي شويد. 
ادامه ي همين کتاب ها هستند؟

درواقع مکمل اين ها هســتند. ببينيد من به جريان موســيقي 
كودک چند بعُدي و فضايي فکر كرده ام. براي كودک 2تا4 ســال، 

يک مجموعه ي 10 مجلدي با نام »صداهــاي اطراف ما« طراحي 
كرده ام. اين مجموعه به وســيله ي والديــن، در خانه، براي كودک 
خوانده مي شوند. در يک پکيج ديگر، براي كودک 4تا5 سال، در مهد 
كودک، يک دوره ي آشنايي با موسيقي طراحي كرده ام كه به وسيله ي 
مربي غيرموزيسينِ مهدكودک كار مي شــود.  »متد جامع آموزش 
موسيقي به كودک«، شــامل 5 مجلد آموزش مستقيم موسيقي به 
كودک 4تا9 سال است.  )اين مصاحبه پيرامون همين كتاب هاست(. 
كتاب ترانه ها مجموعه ي بعدي اســت كه همان گونه كه از نام ِ آن 
پيداســت، كتاب مرجعي از قريبِ  80  ترانه است. مجموعه ي ديگرِ 
كتاب هاي من، پارتيتورِ همه ي ترانه هاســت كه براي اركستر ارف 
نگارش و تنظيم شده اند. كتاب هاي ديگري در دست اقدام دارم كه 
متأسفانه نبودِ حامي، آن ها را در زندانِ لپ تاپ، دركنارِ ديگر كارهاي 

تکميل شده  و نشده ي من قرار دارند... .
مراكز معتبري مثل خانه ي موسيقي، بايد اين كتاب ها را چاپ 
و به كتاب خانه ها ارسال كنند. كتاب هاي تخصصي در همه جاي دنيا 
به وســيله ي مراكز فرهنگي چاپ مي شوند، چرا كه علي رغم ارزش 

بالايشان، تيراژ بالايي ندارند.
الان سي دي اش هم بيرون آمده؟

خير. به دليل هزينه هاي بالا، تابه امروز ميسر نشده است. دليلِ 

عدم ارائه ي كتاب هايم در تمام اين سال ها، ناديده انگاشته شدن ِ من، 
از سوي مراكزِ مسؤول فرهنگي بوده است.

    من، به پيروي از اســتاد دهلوي بــزرگ، پارتيتور ترانه هاي 
كودک را براي اركســتر ارف، به همراه يک ســاز ميهمان، نگارش 
كرده ام. )بالابان، ســنتور، كمانچه، آكاردئون و .... بر اســاس آن كه 
موسيقي متعلق به كدام قوميت است(. كودكانِ من بارها اين قطعات 
را كنسرت داده اند. ثمره ي آن اجراها، اين پارتيتورهاست. يعني بارها 

آزمايش  شده اند و بسيار خوب صدا مي دهند. 
تصويرگــري اين 5 مجلــد )متد جامع آموزش موســيقي به 
كودک(، بيش از سه ســال طول كشيد. شاعرِ همه ي كارها، همسر 
من هســتند. در ارتباط با تلفيقِ شعر و موســيقي، ما ساعت ها بر 
ســر اين كه كلمه اي تبديل به كلمه ي مناســب تري شــود، مثلًا 
اكســنت اش درست تر شود يا براي گروه سنيِ هدف، قابل درک تر 
شــود، گفت وگو داشتيم. شما بر روي هر تصوير يا نوشته يا پارامتر 
موســيقي انگشــت بگذاريد، خواهيد ديد كه چه پشتوانه ي عميق 

موسيقي هنرِ شنيداري است 
و از طريق شنيدن بر انسان 

اثر مي گذارد. رفعِ کم بود 
منابع تأثيرگذار آموزشي، 

دغدغه اي براي من شده بود 
و نمي خواستم کاري را که در 

آن شک دارم ادامه دهم

گفــتوگــــو



فصلنامه خانه موسيقي 10

www.iranhmusic.ir

علمي در آن نهفته است؛ به طوري كه وقتي كودكي اين كتاب ها را 
تمام مي كند، يک موزيسين كوچولوي كامل است. مبحثي نيست 
كه درباره ي آن صحبت نشده باشد يا به آن ارجاع داده نشده باشد.

سؤال: ما مي خواهيم يک جمع بندي بکنيم برگرديم سر آموزش. 
شــما متدهاي مختلف را كار كرده ايد با كودكان، آموزش و خودتان 
تحقيق كرديد، متد ارف و كداي و احياناً چند متد ديگر را شما زيرورو 
كرده ايد و پي برده ايد كــه يک باگ هايي يک نواقص و كمبود هايي 
براي كودک ايراني توي متدها هست و در نتيجه آمديد آن نواقص را 
مرتفع كرديد و رسيديد به متد خاص خودتان. درست گفتم تا به اين جا؟

بله.
اين متد اسمي دارد يا نه؟

اسم متد من »متد جامع آموزش موسيقي كودک« است.
کودک ايراني؟

     بله، اين متد براي همه ي فارسي زبانان مناسب است؛ چون 
ترانه ها  به زبان فارسي اند. از طرف ديگر چون كتاب كودک است، هر 
صفحه حداكثر يک خط متن دارد. ترجمه ي اين كتاب ها به همه ي 
زبان ها - مثلًا انگليســي- بسيار ســاده است. يکي از چيزهايي كه 
كتاب را بيش تر ايراني مي كند، سازشناسي هاست. در اين مجموعه به 
ترتيب: اول سازهاي كودک، بعد سازهاي ايراني و در پايان سازهاي 

اركستر سمفونيک آورده شــده اند. همچنين »تلفيقِ شعر پارسي و 
موسيقي« از نکات بي نظيرِ آموزشي در اين مجموعه است.

 چند درصد مي شود گفت اين متد بهره گيري کرده 
از متد ارف و يا ديگر متدها؟

پيش از هر چيز بايد گفت كه در قرن 21، هيچ متدي نمي تواند 
به طور مطلق و تماماً نو باشد. متدهاي موجود هم، اشتراكات بسياري 
با هم دارند، بدون آن كه قصد كپي از هم داشــته باشند. كارل ارف 
مي گويد: اگر كســي كارهاي من را كپي كند، اصلًا نفهميده كه من 
چه مي خواستم. شما بايد برويد در فرهنگ خودتان جست وجو كنيد، 
توانمندي هايش را پيدا كنيد، زبانش را اســتفاده كنيد و به ســبک 

موسيقي خودتان وفادار بمانيد و اصول خودتان را بنا كنيد.
من هم همين كار را كردم. ممکن اســت سازهاي اركسترم، 
"ســازهاي ارف" باشند، )چون تنها ســازهاي كودک دنيا همين 

سازها هستند(. ممکن اســت همانند »كداي« تکيه ام بر موسيقي 
فولکلور و فرهنگ كهن ميهن ام بوده باشــد؛ ممکن اســت مانند 
»ســوزوكي«، بر تمرين هاي مداوم شــفاهي تأكيد داشته باشم؛ 
ولي با قاطعيت مي گويم كه علي رغم احترام بســيار به همه ي اين 
بزرگان، در متد جامع من، از هيچ كس پيروي نشــده  اســت. اگر 
متدهاي آنان را براي ســرزمين مادري ام مناسب مي ديدم، وقتم را 

در نگارش كارهاي ديگري صرف مي كردم.  
يعني وجه اشــتراک شما با متد کارل ارف تنها ساز 

است؟
بله. وجه اشــتراک كارل ارف با من، )نه با متدِ من(، استفاده از 
ســاختار اركستر اوست. وجه اشتراک ام با تفکر كداي، )نه با متد او(، 
تاكيد بسيار بر زبان، ترانه، آواز، سلفژ، بر بستر فرهنگ خودمان يعني 
فولکورهاي ايراني ست. من سعي كرده ام براي كودک ايراني متدي را 
بنيان  بگذارم كه كم بودي نداشته باشد و متدي پيشرفته  و كاربردي 
باشــد. اين را وظيفه ي خودم مي دانســتم. من قدم اول را برداشتم. 

اميدوارم كه نسل هاي بعد، قدم هاي بعدي را بردارند. 
خانم اميري براي چه بازه ي سني هست اين کتاب؟

كتاب ها براي گروه ســني 4تا9 ســال طراحي شده اند ولي تا 
پنجم دبســتان هم به خوبي جواب گو هستند. تصور اشتباهِ برخي از 
خانواده ها، آغازِ هرچه زودترِ ساز تخصصيِ كودک است. درحالي كه 
مهم ترين وظيفه ي موســيقيِ كودک، بالابردن مهارت هاي اوست. 
كودكانی كه اين مراحلِ رشــد را با ســلامتِ كامل طي نمی كنند، 
بعدها با مشکلات بسياری مواجه می شوند. به همين دليل، به همه ي 

پارامترهاي صوت در طول چهارصدوسي صفحه پرداخته ام.
يعني نه فقط مهارت هاي موسيقي بلكه...

پرورش  درســت خواندن،  ،خوب ديدن،  مهارتِ خوب شــنيدن 
حنجره، پرورش دســت ها، پرورش ذهن، پرورش هماهنگي ميان 
همه ي حواس كودک، بالابردن ســرعت انتقــال و تقويت مهارت 
شــناختي كودک؛ تا او بتواند، دســت، پا، چشم، گوش و ذهن خود 
را با هم هماهنگ كند و به يک انسان كامل و مستقل تبديل شود. 
    افــزون بر اين ها، مهارتِ ســازگاريِ بيروني، يعني تواناييِ 
هماهنگي با گروه است. من، در متد جامع، كنسرت هايي را طراحي 
كرده ام. كودک،  بعد از چندجلسه، كنسرت مي دهد. مفاد كنسرت را 

هم نوشته ام تا مربي دغدغه ي برنامه ي كنسرت نداشته باشد.
محتواي کنسرت آموزشيِ توي اين کتاب يا چيزهاي 

جديد مي تواند داشته باشد؟
بله. هر كنسرت براي اطمينان از ارائه ي صحيحِ مطالب آموزشيِ 
تدريس شده در همان سرفصل، طراحي شده است. جالب است بدانيد 
كه در همان اولين كنسرت، با اجراي ساده ي ضربات، امکان اجراي 

پلي ريتميک تمرين ها هم وجود دارد.
در كنسرت ها، بخشي به نامِ »از گذشته ها« طراحي كرده ام. در 
اين بخش از كنسرت، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، ترانه اي از گذشته 
را براي كودكان مي خوانند. اين برنامه ي ثابتِ همه ي كنســرت ها، 

ارتباط قطع شده با فرهنگ گذشته را بازسازي مي كند. 
خانم اميري شــما فرموديد براي 4 تا ۹ سال اين 

کتاب ها تدوين شده؟درسته؟

کارل ارف: اگر کسي کارهاي من 
را کپي کند، اصلاً نفهميده که من 
چه مي خواستم. شما بايد برويد 
در فرهنگ خودتان جست وجو 
کنيد، توانمندي هايش را پيدا 

کنيد، زبانش را استفاده کنيد و 
به سبک موسيقي خودتان وفادار 
بمانيد و اصول خودتان را بنا کنيد.

گفــتوگــــو
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بله.
چند سال طول مي کشد اين کتاب ها تمام بشود؟

حدود دو سال.
اگر قدرت تصميم گيري داشــتم، اين فعاليت را براي آموزش 
همگاني، از  پيش دبستان تا كلاس پنجم، تعيين مي كردم. البته در 

آن صورت، نياز به گسترش برخي فعاليت ها بود.
در پايان دوره ي دو ســاله، عملاً کــودک چه نوع 

سازهايي را مي تواند بنوازد؟
علاوه بر آن كه به طوركامل، مباني موســيقي مشــترک در 
همه ي فرهنگ ها را - كه هدف اصلي اين متد است- مي شناسد، 
با سازهاي ارف و فلوت ريکوردر، ده ها ملوديِ زيباي فولکلور را به 

صورت اركسترال مي نوازد.
گفتيد کتاب هاي ديگري هم داريد؟

بله. من كتابي براي آموزش ساز قانون براي كودكان نوشته ام. 
كتاب اتودي هم براي ويولنســل طراحي كرده ام. سال ها قبل من 
بــه خودم قول دادم كه براي هر ســاز ايرانــي يک كتاب كودک 
بنويسم؛ چون هم كودک و هم متدولوژي را مي شناسم. در طراحي 
اين مجموعه تلاشــم اين بود كه پُلي ميــان كِلاس هاي ارف و 

كلاس هاي ساز برقرار كنم.
اين خيلي عاليه!

خانم اميري تدريس موسيقي کودک يک تخصص 
ويژه مي خواهد؟

يعني يک فارغ التحصيل دانشــگاه و موزيسين با 
ليسانس مي آيد بيرون، آيا اين صلاحيت تدريس دارد يا 

ندارد؟ علی القاعده نبايد داشته باشد، درسته؟
بله. آموزش موســيقي به كودک نياز بــه كنترلِ دقيقِ عواملِ 
تشکيل دهنده ي آن دارد: »مدرس«، »كودک« و »منابع درسي«. 

مدرس، لازم است اطلاعات كافي از سن و مراحل رشد كودک، 
از نيازهاي عاطفي و روحي-روانيِ او، نقاط ضعف و توانمندي هايش 
داشته باشد. هم چنين بايد با شــيوه ي برخوردِ صحيح با مشکلاتِ 
پيش بيني نشده، آشنا باشــد. از طرف ديگر، مربي بايد موزيسيني با 
سابقه ي موســيقيِ قابل قبول باشد و مباني موسيقي علمي را كاملًا 
بشناســد. در مرحله ي بعد، او بايــد دوره ي تئوري و عمليِ آموزش 
موســيقي به كودک را بگذراند. قريبِ نود درصدِ موزيسين هايي كه 
موسيقیِ كودک تدريس مي كنند،  آشنايي كمی با سيستم آموزشي 
دارند. به همين دليل، آموزش موسيقي به كودكان در ايران سليقه اي 

شده است. 
پس شــما معتقديد يــک دوره ي تخصصي براي 

هنرآموزها بايد گذاشته بشود؟
بله. 

 به نظر شما چه مدت لازم است که يک موزيسين 
بشود مربي موسيقي کودک؛ دوماه، سه ماه؟

اين آموزش شــامل يک بخش تئوريک نســبتاً كوتاه و يک 
بخش مفصل اجرايي ســت. ميزان اطلاعاتي كــه به كودک ارائه 
مي شــود، خيلي زياد نيســت، ولي نحوه ي پردازش اين اطلاعات 
مهم اســت و به ندرت موزيســيني بدون گذرانــدن دوره، از پسِ 

اجرايي درخور برمي آيد. 
دوره ي كارآموزيِ مربی، با شــروع يــک كلاس كودک، آغاز، 
و با فارغ التحصيل شــدن  كودكان آن دوره، به پايان مي رسد. در اين 
مســير، با دو نوع داوطلب مربي گري برخورد مي كنيم: مدرســينِ با 
ســوادِ بالايِ موســيقي، كه با نحوه ي تدريس موسيقي به كودک 
آشــنا نيستند، و مربيان با تجربه ي بالاي كار با كودک، كه به خوبي 
كودک را مي شناسند ولي موسيقي كار نکرده اند. با يک برنامه ريزيِ 
صحيــح، مي توان همه ي اين ظرفيت ها را به خوبي به كار گرفت. در 
سال 1379 دوره ي مربي گريِ مربيان غيرموزيسينِ مهدكودک ها و 
مدارس را طراحي كردم و در مراكز اســتان ها تدريس كردم. نتيجه 
بســيار خوب بود.  اگر در كشــور ما در ارتباط با آموزش موسيقي، 
مدرک مشــخص داده شــود، جايگاهِ واقعي هركس تعيين مي شود 
و جلوي سوء اســتفاده هاي بسياري گرفته مي شــود. من مي توانم 
دوره هاي متعددي را براي مربيان در سطوح مختلف برگزار كنم. اگر 
اين كلاس ها در مراكز معتبری مانند خانه ي موســيقي برگزار شوند 
و داوطلب، امتحانات اش را بــا موفقيت طي كند، مي توانيم مدرکِ 
تدريــسِ مطابق بــا توان و مهارت اش را به او بدهيــم و از ورود او 
به ديگر عرصه ها جلوگيري كنيم. كارورزي، آشنايي كافي با دانش 
موســيقي و روان شناسي كودک، بايد اجباري باشد. مربي، تنها پس 
از اتمــام يک دوره ي كارورزي، اجازه ي تدريس دريافت مي كند و با 

دردست داشتنِ مدرک معتبر، وارد حوزه ي مجازِ كاري اش مي شود.
آيا خلأ را در مرکز يا همــان مراکز آکادميک ايران 

احساس مي کنيد؟
بله بسيار. من و همسرم آقاي مسعود عاشوري »شاعر و ويراستارِ 
كتاب هاي من«، به اتفاق همِ يک دوره ي دوســاله ي تربيت مدرسِ 
موســيقيِ كودک )مقطع كارداني به كارشناسي دانشگاه( را طراحي 

كرديم.  متأسفانه طرح عقيم ماند.
 مقدمات طرح را لطف کنيد بدهيد تا با دانشگاهي 

که آشنا هستيم و يا با دانشگاه ديگر صحبت کنيم.
اگر اين اتفاق بيافتد، گامِ بزرگي خواهد بود... .

 )1( اين نام، از آن زمان تا به امروز، به خطا، به همه ي كلاس هاي موسيقي كودک با هر سطح و گرايشي اطلاق مي شود! 
)2( اين تمرين ها براي گروه اركســتر ارف نگاشــته شده اند و شامل ســيلوفون هاي باس، آلتو و سوپرانو، متالوفون هاي باس، آلتو، ســوپرانو، بلز و انواع پركاشن هاي 

غيرملوديک اند. 
)3( فلوت ريکوردر پوزيســيون گيري دارد. كودک بايد هم زمان، چندين پارامتر را كنترل كند: نفس، زبان، انگشــت گذاري، ميزان فشار انگشتان و ... . در اين مرحله از 

آموزش، كودک به صورت عملي با طول واقعي ديرندها، اكسنت ها، آرتيکوله، موزيکاليته و فن بيان موسيقي آشنا مي شود. 

 زيرنويس:

گفــتوگــــو
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در نشست پژوهشــی ضرورت ها و كاركرد ترانه در موسيقی 
پاپ كه عصر روز گذشــته به همت كانون پژوهشــگران در محل 
خانه هنرمندان ايران برگزار شــد به سخت گيری در مميزی آثار 
هنری در حوزه موســيقی وترانه اشــاره و تاكيد شــد كه اينگونه 

برخوردها نتيجه عکس به دنبال داشته است.
در اين نشســت كه فردين خلعتبری آهنگساز، محسن رجب 
پور ناشر،حســين غياثی ترانه سرا و حميدرضا عاطفی روزنامه نگار 
و عضو هيئت مديره كانون پژوهشــگران حضور داشتند به مسائل 

و موضوعات مرتبط به ترانه و كلام در موسيقی پاپ پرداختند.
در آغاز عاطفی با اشاره به اهميت ناشران در نشر آثار فاخر يا 
ســخيف گفت: آقای رجب پور به عنوان يکی از ناشرانی است كه 
در خصوص انتشار آثار و ترانه های ضعيف مورد انتقاد قرار گرفتند 

و بهتر است در اين نشست پاسخی به اين انتقادات بدهند.
در ادامه رجب پور با اشــاره به گسترش وسايل ارتباط جمعی 
و شــبکه های مجازی در دنيای امروز گفــت: من هم معتقدم كه 
سطح آثار هنری در اين زمينه بسيار پايين است و ما بايد به چرايی 
ايــن موضوع بپردازيم و قطعا عوامل زيادی در افت و افول ترانه و 

موسيقی و رسيدن به شرايط حال حاضر دخيل است.
سپس فردين خلعتبری ضمن انتقاد از اينکه در ايران بيشتر به 
نقاط ضعف و توليدات ضعيف و سطح پايين پرداخته می شود گفت 
: دغدغه من پرداختن به اتفاقات ضعيف و ســطح پايين در حوزه 
هنر به طور كل نيســت و برای من سوال است كه چرا همه اش 
برنامه ها در زمينه پرداختن به ضعف ها و توليدات به قولی سخيف 
تهيه و اجرا می شود و كسی نمی آيد درباره آثار خوب صحبت كند.

حســين غياثی با اشــاره به اينکه نگاهش بــه ترانه از نوع 

كلاســيک آن جدی است گفت: ترانه مقوله ای جدا از شعر است و 
شــايد اكثر افرادی كه ترانه می سرايند شاعرند؛ يک ترانه سرا بايد 
بداند كه برای كدام خواننده قرار اســت ترانه بسرايد آنگاه باتوجه 
به نگاه هنــری، جنس صدا، شــخصيت و ويژگی های اخلاقی و 
اجتماعی او هماهنگ شــده و ترانه بســرايد و يا برای خواننده ای 
كه در حوزه موســيقی پاپ كار می كنــد و روزمرگی اش را انتقال 
می دهد بايد با توجه به مسائل روز و نگاه به ادبيات روز وروزمرگی 

ترانه اش را بسازد.
در ادامــه عاطفی با ابراز تعجب از مصاحبه محمدعلی بهمنی 
رييس شورای شعر دفتر موسيقی بعد از استعفايش كه گفته بود ما 
اشــعار و ترانه های ضعيف و سخيف را رد می كرديم اما بعدا شاهد 

پخش آن بوديم فرازهايی از مصاحبه را خواند .
عضو هيئت مديره خانه در ادامه به نقش و تاثير بســيار مهم 
كلام و ترانه در آثار موسيقايی اشاره كرد و گفت: ما شاهد هستيم 
كه در ســاليان اخير برخی خوانندگان سطح متوسط و حتی ضعيف 
تنها با اتکا به كلام مردم پسند رشد آنچنانی داشته و كنسرت های 
بسيار موفق به لحاظ فروش بليت در كمتر از يک ساعت داشته اند.

رجب پور با اشــاره به مصاحبه محمدعلــی بهمنی گفت : با 
كمال احترام به اين شــخصيت دوســت داشــتنی بايد بگويم كه 
سخنان ايشان درست نيست و چرايی آن بماند و بعد اينکه ايشان 

به فاصله يک ماه به جايگاه خودشان در شورای شعر بازگشتند.
وی در ادامه گفت آثار ضعيف و ســخيف هــم به آثار بعد از 
انقلاب منحصر نيست ما قبل از انقلاب خيلی خيلی اوضاع بدتری 
داشتيم و آنقدر ترانه ها و كلام سخيف و ضعيف داشتيم كه آثار بعد 

از انقلاب در مقابل آنها چيزی نيست.

در نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسيقی پاپ به سخت گيری 
در مميزی آثار هنری در حوزه موســيقی وترانه اشاره و تاکيد شد که اينگونه 

برخوردها نتيجه عكس به دنبال داشته است.

در نشست پژوهشی ضرورت های ترانه در موسيقی پاپ مطرح شد

سخت گیری در ممیزی نتیجه معکوس دارد

گـــــــزارش
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خلعتبری با انتقاد از ســخت گيری مميزی دفتر موســيقی و 
شورای شعر گفت: اين زشت است كه زير متن و ترانه های ضعيف 
كه برای مجوز ارسال می شود مهر وزارت ارشاد بخورد. هر ژانری 
از ترانــه و كلام جا و كاركرد خــودش را دارد ولی گرفتاری ما از 
اينجاســت كه يک عده ای را در شــورا گرد هــم آورديم كه بايد 
به آثاری كه توليد می شــود نظارت كنند و بــه آنها مجوز بدهند 
درصورتی كه در هيچ كجای دنيا چنين سيســتمی نيســت و همه 
می توانند آثارشان را منتشر كنند و اين جامعه است كه به آثار خوب 
و كيفی اقبال نشــان می دهند. اساسا كار هنری كاركرد و الزامات 
خودش را دارد و با بگير و ببند و يا دادن امکانات خاص نمی توان 

جريان هنر را هدايت كرد.
خلعتبــری در ادامه به بيهوده بــودن موضوع مميزی در دفتر 
شعر و موســيقی وزارت ارشاد اشــاره كرد و گفت: وظيفه وزارت 
فرهنگ در همه جای دنيا حفظ و اشاعه آثار خوب و ارزشمند است 
و نه مميزی، چرا كه ما بارها شــاهد بوديم كه اثری هم كه مجوز 
نمی گيرد به هرطريقی بيرون می آيد... چند ســال پيش آثار بسيار 
ضعيفی را ديدم كه مجوز گرفته بود و جالب آنکه از شورايی مجوز 
گرفته بود كه همين آقای بهمنی هم عضوش بود و من به مرحوم 

مرادخانی گفتم چگونه به اين اثر مجوز داده ايد؟!
حسين غياثی با ابراز تعجب از مميزی ها گفت اخيرا ترانه ای را 

كه برای مجوز به شورای شعر داده بودم از عبارت شبی به ديدارم 
بيا ايراد گرفته بودند !!

غياثی در ادامه افزود اينگونه سخت گيری ها موجب می شود 
تا ترانه سرا نســبت به اصلاح ترانه همکاری های لازم را نداشته 
باشــد چرا كه اصلاحات وقتی زياد باشد ترانه سرا ترجيح می دهد 
ديگر كلا منصرف شــود و ترانه بدون كمترين اصلاحی به طرق 

ديگر منتشر شود.
در ادامــه انتقادات به مميزی های موجود محســن رجب پور 
گفت : در حال حاضر دفتر موســيقی زير شــديدترين فشارها قرار 
گرفته به طوری كه به جرات می توان گفت كه نو و هشــت درصد 
اشــعار ارائه شده برای دريافت مجوز رد می شــود و اين اصلا به 
صلاح فرهنگ مملکت نيســت چرا كــه فعالان و هنرمندان را به 
فعاليت های زيرزمينی ســوق می دهد و از سوی ديگر راه را برای 

آثار بی هويت و بی ارزش باز می كند.
دقايق پايانی اين برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص يافت و 
چند تن از حاضران به طرح پرسش ها و ديدگاههای خود پرداختند.

اين نشست نخستين نشســت از سلسله نشست های كانون 
پژوهشــگران خانه بود و قرار است به صورت ماهانه به مسائل و 
مشــکلات حوزه موسيقی در قالب نشست های پژوهشی پرداخته 

شود.

گـــــــزارش
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 روز دوشــنبه 14 شهريور ماه اولين نشست تخصصی كانون 
صدابــرداران با حضور اعضا اين كانون و بــا موضوع پرداختن به 

مسايل صنفی برگزار شد.
اين برنامه اعضا كانون صدابرداران حضور داشــتند و ابتدا به 

مرور كارها و اقدامات گذشته پرداختند.
سوسن بخشايش از اعضا قديمی كانون صدابرداران در ابتدای 
اين گردهمايی به اين نکته اشــاره كــرد كه ما به تجربه دريافتيم 
صدابرداری يک اتفاق تجربی اســت و چه بهتر كه هم نسلان ما 

تجربيات خود را به جوان ترها منتقل كنند.
پس در اين زمينه پيش قدم شديم با جوان ترها مطرح كرديم، 
كلاس هايی برگزار كرديم كه اين كلاس ها مورد اســتقبال قرار 
گرفت. از آنجايی كه ما به دنبال منافع شــخصی نبوديم با قيمت 
حداقلی اين دوره ها قبل از كرونا برگزار شد، مدرک رسمی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی به شــركت كنندگان اعطا شد و نتيجه 

برای ما بسيار خوشحال كننده بود.
وی ادامه داد: بازخورد شركت كنندگان برای ما اميدوار كننده 
بود و البته وزارت ارشــاد هم از اين طرح اســتقبال كرد و هركس  

كه خواهان صدابرداری بود او را به اين دوره ها ارجاع می دادند.
بعد از مدتی با واردكنندگان دســتگاه های صدابرداری ارتباط 

برقرار كرديم كه آن هم نتايج خوبی برای ما داشت.
سوسن بخشايش كه ســالها در عرصه صدابرداری موسيقی 
تجربــه دارد در ادامه گفــت: تصميم گرفتيم بعد از ســالها برای 
صدابرداران پيشکسوت مراسم تقدير و بزرگداشت برگزار كنيم كه 

اين هم مورد استقبال اعضا و اهالی صدا قرار گرفت.
حــالا تصميم گرفته ايــم دنيای خود را وســيع تر كنيم و با 

صدابردارانی آشنا شويم كه عضو خانه موسيقی نبوده اند. اين جلسه 
در حقيقت باب آشــنايی ما با افرادی است كه تا به حال نديده ايم 
و در ادامه تصميم داريــم كلاس های جديدی برگزار كنيم كه به 

زودی در اين مورد اطلاعات كافی را به علاقمندان منتقل كنيم.
در ادامه اين مراســم اميد انصاری رييس كانون صدابرداران 

خانه موسيقی گفت:
هدف ما از اين جلســه و جلســاتی در آينده ارتباط گيری با 
دوســتان قديمی و جديد و بررســی مشکلات اين حوزه و بررسی 
مســائل صنفی است. مشکلات ما در اين حوزه مشترک و يکسان 
اســت و با همراهی هم بايد كمک كنيم تا بتوانيم اين مشکلات 

را برطرف كنيم.
بخشی از صدابرداران امروز جوانان و دانشجويانی هستند كه 
بســيار آگاه هستند، جوايز بين المللی كسب كرده اند و می توانند به 

ادامه اين مسير كمک كنند.
وی افــزود: امروزه اگر من صدابردار يک ماه در اســتديو 
كار نکنــم حتی قابليت های گذشــته خود را نــدارم در نتيجه 
صدابرداری يک حرفه به روز اســت . در مقابل مشکلاتی داريم 
كــه برای ما مخاطراتی را مطــرح كرده و اميد همه ما حل اين 

است. مشکلات 
مثلا بخش زيادی از استديو ها در ملک های مسکونی است و 
يکی پس از ديگری در حال بسته شدن است و اعلام شده استديو 
بايد در ملک تجاری باشد اما همين قوانين و اينکه راهی برای حل 
اين مشکلات نيست عرصه را برای صدابرداران تنگ كرده است.

در ادامه شركت كنندگان در اين گردهمايی به مرور مشکلات 
خود پرداختند و مسائل جدی و صنفی خود را بيان كردند.

گــــــزارش

مشکلاتمان حل شدنی است اگر کنار هم باشیم
در اولين نشست تخصصی کانون صدابرداران مطرح شد
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بنا بر اعلام رسمی خانه موسيقی ايران، بعد ازسه سال 
تعطيلی جشن خانه موســيقی ايران به دليل كرونا امسال 
قرار اســت هفتميــن دوره اين جايــزه دردو بخش جايزه 
بهترين آلبوم ) موســيقی ايران( و جايزه بهترين كتاب در 

دی ماه برگزار شود.

 جزييات جايزه بهترين آلبوم موسيقی:
خانه موســيقی ايران در نظر دارد از ميان  آلبومهای 
منتشر شده در حوزه موسيقی ملی ايران و در مقطع زمانی 
نيمه دوم سال1398تا مرداد 1401 پس از تجزيه و تحليل 
محتوايی و بررسی های لازم ، بهترين آلبومها را انتخاب و 

در جشن موسيقی دی ماه سال جاری معرفی كند.
بهترين آلبوم های موســيقی ملی ايران در پنج بخش 
شامل موســيقی ايرانی)دستگاهی-اركسترال، آثاری كه با 
اســتفاده از سازها و فرمهای كلاسيک ساخته شده است(، 
موسيقی كلاســيک غرب،موسيقی پاپ و موسيقی نواحی 

برگزيده خواهد شد.
 ذكر اين نکته ضروری اســت كه آخرين جشن خانه 
موســيقی ايران سال 1397 برگزار شــد و در سال 1398 
عليرغم اعلام عمومــی و گزينش آلبوم های برتر به علت 

وقوع برخی اتفاقات تلخ اين جشن برگزار نشد.
در نتيجه در جشــن ســال جاری برترين آلبوم های 

موسيقی سال 1398 نيز معرفی خواهند شد.
لازم به ذكر اســت امســال برای نخستين بارمعرفی 
آلبوم برتر موسيقی پاپ و موسيقی نواحی به بخش رقابتی 
دوســالانه های آلبوم برتر جشن خانه موسيقی اضافه شده 

است
 جايزه بهترين کتاب:

در حوزه آثار مکتوب، خانه موســيقی پس از بررسی و 
داوری كتابهای منتشر شده در چهار رشته آموزشی، تاليف 
)علمی و پژوهشی(، ترجمه وآهنگسازی )نت و پارتيتور( كه 
چاپ نخســت آنها در مقطع زمانی نيمه دوم سال 1398 تا 
مرداد 1401 منتشر شده باشد بهترين كتاب )چهار عنوان( 

را برمی گزيند.
متقاضيان شــركت در اين رقابتها تا پانزدهم شهريور 
ماه ســال جاری فرصت دارند تا آثار خــود را به دبيرخانه 
جشــن موســيقی به آدرس خيابان فاطمــی غربی بعد از 

خيابان جمالزاده خانه موسيقی ايران ارسال كنند.
مراسم پايانی اين جايزه و معرفی برگزيدگان دی ماه 

سال جاری )1401( برگزار می شود.

فراخوان هفتمین دوره جایزه دوسالانه 
کتاب و آلبوم موسیقی منتشر شد
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تشکیل گام 
با استفاده از جایگَشت1 دو تِتراکُرد

مقـــالــــه

برمبنای اقسام چهارگانۀ تتِراكُرد و جايگشت تتِراكُردهای پايينی و 
بالايی،16 گام ساخته می شود. 

 
1- هر دو تتِراكُرد منطبق بر قســم اوّل. اين گام »ماژُور طبيعی« 

يا »يُنی يَن« نام دارد. 
 

2- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم اوّل و تتِراكُرد بالايی منطبق بر 
قسم دوّم. اين گام »ميکسُ ليديَن« نام دارد.

 

3- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قســم اوّل و تتِراكُرد بالايی منطبق 
بر قسم سوّم. اين گام قرينۀ »ماژُور ملُوديک« پايين رونده است.

 

5- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم اوّل و تتِراكُرد بالايی منطبق بر 
قسم چهارم. اين گام »ماژُور هارمُونيک« نام دارد.

 

6- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم دوّم و تتِراكُرد بالايی منطبق بر 
قسم اوّل. اين گام »مينُور ملُوديک بالارونده« نام دارد.

رديف منظّم و معيّنی از چهار صدا با فواصل متّصل در محدودۀ چهارم درســت »تتِراكُرد« يا »دانگ2« نام دارد. با ثابت ماندن 
اصوات پائين و بالای هر تتِراكُرد و تغيير كرُماتيک اصوات ميانی تتِراكُردهای مختلفی ســاخته می شــود. درموسيقی كلاسيک 

ساختار فاصله ایِ اقسام تتراكُرد از بمَ به زير عبارتنداز: 
1- دوّم بزرگ، دوّم بزرگ، دوّم كوچک. )تتِراكُرد ماژُور(
2- دوّم بزرگ، دوّم كوچک، دوّم بزرگ. )تتِراكُرد مينُور(

3- دوّم كوچک، دوّم بزرگ، دوّم بزرگ. )تتِراكُرد فريژيَن(
4- دوّم كوچک، دوّم افزوده، دوّم كوچک. )تتِراكُرد هارمُونيک(

در زير اقسام چهارگانۀ تتِراكُرد بر مبنای نت های »دُ« و »سُل«  
نشان داده شده است.

امير انجيری استرکی
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7- هر دو تتِراكُرد منطبق بر قسم دوّم. اين گام »دُريَن« نام دارد.
 

8- تتِراكُرد پايينی منطبق برقسم دوّم و تتِراكُرد بالايی منطبق بر 
قسم سوّم. اين گام »مينُورطبيعی« يا »ائِلُيَن« نام دارد.

9- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم دوّم و تتِراكُرد بالايی منطبق بر 
قسم چهارم. اين گام »مينُور هارمُونيک« نام دارد. 

 

10- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم سوّم و تتِراكُرد بالايی منطبق 
بر قسم اوّل. اين گام »ماژُور ناپُلی-تَن3« نام دارد.

 

11- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم سوّم و تتِراكُرد بالايی منطبق 
بر قسم دوّم. 

اين گام »دُريَن« با درجۀ دوّم پايين آمده )II - ( است.

12- هر دو تتِراكُرد منطبق بر قسم سوّم. اين گام »فريژيَن« نام دارد.

 13- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم سوّم و تتِراكُرد بالايی منطبق 
بر قسم چهارم. اين گام »ناپُلی تنَ كوچک4« نام دارد.

 

14- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم چهارم و تتِراكُرد بالايی منطبق 
بر قسم اوّل. اين گام »يُنی يَن« با درجۀ دوّم پايين آمده )II -( است.

 

15- تتِراكُــرد پايينی منطبق بر قســم چهــارم و تتِراكُرد بالايی 
منطبق بر قســم دوّم. اين گام »ميکسُ ليديَن« با درجۀ دوّم پايين 

آمده )II -( است.

 
16- تتِراكُرد پايينی منطبق بر قسم چهارم و تتِراكُرد بالايی منطبق 

بر قسم سوّم. اين گام را گام »كوچک اسپانيايی5« ناميده اند. 
 

17-  هر دو تتِراكُرد منطبق بر قســم چهارم. اين گام »ماژُور دابلِ 
هارمُونيک« نام دارد.
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حســين تهرانی را نابغه ضرب ناميــده اند؛ در آغاز عصر تجدد 
گرايــی دوره پهلوی اول و تعويض حکومت قاجار به پهلوی و تغيير 
سريع ســازه های اجتماعی تحولی در موسيقی نيز رخ داد كه ريشه 
در انقلاب مشروطه داشــت. ضبط های اوليه دوره قاجار و در زمان 
پهلوی اول، ورود كمپانی های صفحه پركنی از ســال 1306 ش به 
بعد و آهنگ و آهنگسازی جديد ورود خوانندگان جديد اعم از زن و 
مرد ساز تنبک را تحولی نياز بود اما زمان می خواست تا سره از ناسره 
قابل تشــخيص باشد و حسين تهرانی آرام آرام می آموخت و خود را 
برای تحولی آماده می كرد كه چون چشــمه ای خروشان در جامعه 

موسيقی جاری شود. 
حسين تهرانی در مصاحبه ای به سال 1350 ش كه با فريدون 
گيلانی انجام داده و در مجله سپيد و سياه به چاپ رسيده می گويد: 
متولد 1290 هســتم. من از ســال 1305 ش كه در كلاس ســوم 
دبيرســتان اشرف بودم ضرب زدن را شروع كردم. آن موقع 13-14 
ساله بودم. پدرم ريش سفيد محل بود و با رضا باربد خدا رحمتش كند 
كمانچه می كشيد دوستی داشت من هم يک گلدان برداشتم رويش 
پوســت كشيدم و ميزدم. يک شب بابام مرا به مهمانی برد. ما را كه 
توی اتاق نمی بردن از بيرون شنيدم بابام ميگه اين پسره داره آبروی 

من را می بره دنبک می زنه. 
رضا باربد مرا نزد حســين خان كمانچه كش برده روزها ضرب 
می گرفتيم زير عبا. سه راه امين حضور می نشستم توی واگن )تراموا( 
می رفتم شمس العماره )ناصر خسرو( آنوقت ها واگن بود و توی واگن 
ضرب می زدم. برای اينکه اذيتم نکنند توی واگن وســطی كه جای 

زنها بود می رفتم.
امــا توی محل كه راه می افتــادم همش تف و لعنت مردم بود 
روشون را از من برمی گردوندند و می گفتن اين حرامزاده است. پسر 
ميرزا نيســت اگر بود اينکار را نمی كرد. پنجاه سال توی اين ضرب 
كوبيدم و پنجاه سال تو سری خوردم. سال 1317 ش بود كه رسيديم 
بــه صبا در گلندوئک )كرج( منزل نظام خواجه نوری بوديم. صباپی 
به استعدادم برد و آموزش علمی موسيقی داد. آن موقع بنده به فکر 
افتادم روی تنبک انگشت گذاری كنم. خودم پيدا كردم هر انگشت 
يک صدا ميده ما آمديم روی چوب و پوست انگشت گذاری كرديم 
نصفش رو پوســته نصفش روی چوب بعد مدرسه انجمن موسيقی 
ملی تأســيس شد. سال 1318 ش البته بعد هم راديو 1319 ش بود 

كه افتتاح شد كه رفتيم راديو.
حسين تهرانی در راديو در آغاز كار برايش خوشايند نبود. همان 

اولين روز كه رفت حضور متخصصان آلمانی در نخســتين فرستنده 
راديويی چنان انگليســی ها را به بدگمانی واداشــته بود كه هم پای 
مردمی كه در ميدان حســن آباد جمع شده بودند تا صدای گوينده و 
آواز بديع زاده و ويلن صبا را نشنوند از جمله اولين گفته ها اين بود كه 
در ابتدای برنامه های موسيقی آلمانها به افراد خود با مورس تلگراف 
پيام هايی را رد و بدل ميکردند. آنچه كه انگليســی های متبحر را به 
حيرت واداشــته بود، ضرب حسين تهرانی بود كه فکر ميکردند آن 
هم مورس تلگراف است. دو سه روزی طول كشيد تا اثبات كند كه 

ساز تنبک است نه مورس تلگراف.
در سال 1321 ش زمانی كه كلنل وزيری رئيس موسيقی راديو 
بود دســتمزد يک ماه حسين تهرانی 900 ريال بوده است. راديو به 
عنوان يک رسانه عمومی آرام آرام صدای تنبک حسين تهرانی را در 

مقـــالــــه

نابغه ضرب
گاهی به آثار و زندگانی حسین تهرانی  1290/1352 ن

 بهروز مبصری
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گــوش مردم جا انداخت. و كار نواخت تنبک تبديل به كتابی جهت 
نوازندگی اش شد كه به وسيله حسين دهلوی به چاپ رسيد كه تا به 

امروز همچنان تجديد چاپ می شود.
حسين تهرانی به ساز تنبک شخصيت داد و آرام جايگاه خود را 
در ميان ســازها به تثبيت رساند و از همراه بودن و نواختن با سازی 

ديگر به سازی مستقل رساند كه در گروه ها و اركسترها بنوازد.
تســلط خيره كننده به ضربی ها و رديف آوازی و حافظه عالی 
از تصانيــف قديمی و صدای گرم و با احســاس باعث شــد كه در 
هــر محفلی چون ســتاره ای درخشــان بدرخشــد. وی را گنجينه 
ضرب المثل های ايرانی می دانســتند و جملات طنزگونه اش زبانزد 

محافل هنری بود.
استاد زنده ياد فرامرز پايور در مورد وی می گويد: حسين تهرانی 
ســعی كرده بود كليه گوشــه های رديف آوازی را كه امکان و بنيه 
ضربی شدن را دارند تنظيم كرده و خود آنها را بخواند و چنان مهارتی 
در اين كار پيدا كرده بود كه گاهی نوازندگان از جواب گويی به آنچه 
می خواند عاجز می ماندند، مگــر نوازندگانی كه به تصانيف قديمی 
آشنايی كامل داشــتند. به گفته استاد پايور حسين تهرانی شروع به 

درست كردن گروه های تنبک نوازی ميکرد.
به گفته استاد پايور حسين تهرانی در كار با اركستر فوق العاده 
بود و دقت می كرد كه نوانس موسيقی را كاملًا حفظ كند؛ زيرا خود 
متوجــه اين قضيه بود كه ضرب آلتی پر ســر و صدا و خفه كننده 
سازهای ديگر به خصوص ســازهای ملی ايران است. به علاوه در 
اركستر اغلب نقش مترونم را بازی می كرد زيرا معتقد بود كه ضرب 
همان رهبری اركستر در گروه های كوچک نوازندگان موسيقی ايرانی 
اســت و تندی و كندی آهنگ به ميل و دلخواه نوازنده ضرب تغيير 
می كند و او می تواند اركستر را به هر وزنی كه می خواهد بکشاند. از 
اين نظر گروه های موسيقی كه با حسين تهرانی همکاری می كردند 
خيلی استفاده می بردند. در ضمن تهرانی در موقع همراهی با تک نواز 
چون خود مضراب شــناس بود و تمام مضراب های مشکل ساز را با 
ضــرب تقليد ميکرد به اين ترتيب لذت و هيجان بيشــتری نصيب 
شنوندگانی می شد كه به ساز نوازندگانی كه تهرانی آنها را همراهی 

می كرد گوش می كردند.
از جملــه آثار وی حضــور در برنامه گلها و ضبط يک ســاعته 
تنبک نوازی كه در بخش هايی از آن همراه ســنتور پايور است كه در 
صفحه گرامافون به ضبط رسيد كه از آثار ماندگار موسيقی ايران است.

در مورد حافظه تصنيف خوانی حســين تهرانی در يک نوار كه 
در محفل خصوصی ضبط شده است زنده ياد احمد ابراهيمی خواننده 

كه خود حافظ تصانيف بســياری بوده به اتفاق منوچهر همايون پور 
خواننده نزد حسين تهرانی می روند تا تصنيف سيه چشم از علی اكبر 
شيدا را به صورت صحيح اجرا كند. نکته جالب اينجاست كه حسين 
تهرانی آقای احمد ابراهيمی را اســتاد خطاب می كند كه نشــان از 

جايگاه ايشان ميدهد.
همچنين پس از بازگشــت از جشــن هنر شــيراز سال 1349 
ش در منزل هوشــنگ ابتهاج ســعيد هرمزی در بيات ترک سه تار 
می نوازد، حسن تهرانی می خواند كه نوای تنبک ايشان طوری است 
كه تحسين استاد شهريار را برمی انگيزد. اين اثر امروزه بارها و بارها 

به وسيله هنرمندان بازسازی شده است.
حســين تهرانی يک بار سکته می كند و در بيمارستان بستری 
می شود ولی پس از معالجه مجدد به فعاليت خود ادامه می دهد. پس 
از فوت صبا به ســال 1336 ش كه يار ديرينه اش بود با گروه پايور 
به فعاليت ادامه داده كه تا اخر عمر همکاريش ادامه داشــت و نظم 

و انضباط استاد پايور هميشه مورد توجه حسين تهرانی بوده است.
حســين تهرانی هيچ وقت ازدواج نکــرد و تا پايان عمر مجرد 
زيست و تمام انرژی خود را صرف هنر تنبک نوازی كرد كه امروزه 
نتايج آن زحمات را می بينيم كــه ديگران اين بار فرهنگی را رو به 

جلو می بردند.
حســين تهرانی چند ســال بعد مجدداً مريض احوال ميشود و 
در بيمارســتان امير اعلم در دروازه دولت بستری می شود. هنرمندان 
بســياری به ملاقاتش ميروند كه اخبار آن در روزنامه های آن موقع 

به چاپ رسيده است.
حسين تهرانی در نخستين ساعات بامداد 5 شنبه 7 اسفند ماه 
1352 ديده از جهان فروبســت. پيکرش را همان روز به قبرستان 
ظهيرالدوله واقع در ميدان تجريش بردند و در آنجا به خاک سپرده 

شد. 
ســاعت 7 بعدازظهر همان روز تلويزيون ملی ايران يک فيلم 
يک ساعته از كارها و مصاحبه های وی پخش كرد؛ از جمله ضرب 
لوكوميتو بود كه حركت قطار را نشان می داد كه صدای تنبک عيناً 

با حركت قطار يکی بود.
از جملات معروف حسين تهرانی كه در سال 1346 در دهمين 
سالگرد استاد صبا فيلمی به تهيه كنندگی دولو قاجار است كه مرحوم 
عبدالرسولی نوازنده سنتور و خطاط مصاحبه با حسين تهرانی می كند 

كه می گويد: هنر 99 تا اخلاق است يکی هنر. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

مجله سپيد و سياه 1350- فريدون گيلانی
از سيد ضيا تا دولت بختيار ص 158

اسناد راديو ص 200
يادنامه حسين تهرانی ص 30

 منبع و مأخذ:
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درخصوص موســيقی و در مورد آسيب شناســیِ دلايلِ افُولِ 
فرهنگ شنيداری ايرانيان و تنزل سطح آن در برُهه ی حاضر، كمّ 
و كيفِ “عرضه” و “تقاضا”ی موســيقی را بايســتی به نقد و بحث 
و نظر پرداخت و البته، عاملِ تعيين كننده و تأثيرگذارِ “رســانه” را 

نمی توان و نبايد هم ناديده انگاشت. 
در مورد عرضه ی موســيقی، ابتدا اين سئوال در ذهن متبادر 
می شــود كه »آيا، عرضه ی موسيقی تماماً برعهده ی مصنفينِ آثار 
)يعنی، اساســأ موسيقی دانان( می باشــد؟« بديهی است كه چنين 
نيســت و صنعت موســيقی چه در ايــران و اساســأ در دنيا، پای 
شــركت های نشر و توزيع آثار موسيقی را نيز به ميان می كشد و در 
تبانیِ رســانه های جمعی با شركت های مذكور متأسفانه و با دريغ 
بسيار، بازار موسيقی، بيش از آن كه در دست مصنفينِ آثار موسيقی 
)يعنی، موسيقی دانان( باشد، در سيطره ی واسطه گرانِ شركت ها و 

رسانه ها است . 
به عبارت واضح تر، موسيقی دانی كه در صدد تهيه و توليدِ يک 
اثر فاخر هنری )حال، در هر ســبک و ژانرِ موسيقايی( است، ورود 
اثرش به بازار موسيقی و انعکاس آن در رسانه های جمعی، در دست 
وی و در حيطه ی اختيار او نيســت و تصميم گيران، افراد ديگری 
هســتند كه معيار آنان - بيشتر از آن كه دالِّ بر مراتب هنری يک 

اثر موسيقايی باشد-، فروش و سودِ حاصل از آن است.
در اين حين، رســانه های جمعی )يعنی، راديو و تلويزيون( از 
يک ســو، در كش و قوسِ بلاتکليفی ناشی از عداوتِ حاكميت با 
موسيقی و از طرفی، جذب حداكثریِ منفعت واسطه گرانِ خود بوده 
فلذا، بيش از آن كه نقش محرک را در اين ميان دارا باشــد، حايز 
ِ نقش ســلبی و بازدارنده ای اســت كه در اين بين، متضرر اصلی 
همانا، آثار فاخر و درجه يک موسيقی اند زيرا سود و نفعِ حاصله، در 

آثار درجه سه و چهارِ هنری است. تقريباً و تحقيقاً، بيشترين آسيب 
درخصوص افُولِ فرهنگ شــنيداری ايرانيــان را راديو و تلويزيونِ 
حاكميت )موسوم به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران( منجر 

گشته است. 
شــاهدِ بر اين مدعا، توليدات موسيقیِ پخش شده از رسانه ها 
و عرضه شده به بازار موســيقی در دهه ی 1360 خورشيدی است 
كه در غيــاب بســياری از شــركت ها و دلّالانِ فرهنگیِ فعلی، 
حايزِ مرتبت هنری بالاتری نســبت به اكثريتِ توليداتِ موســيقی 
كُنونی بود؛ آن هم در عصری كه بيشــترين سخت گيری ها نسبت 

به موسيقی اعِمال می شد.
جالب اينجاســت كه در حال حاضر، كار به جايی رســيده كه 
برنامه هــای پُرمخاطب تلويزيونی و يا راديويی، از كارشناســان و 
منتقدان موســيقی دعوت به عمل می آورند تا به نقد و نظر در مورد 
آثاری چون “شــوخی مگه بذاری بری نمونی” يا “اوه اوه چشماتم 
مث من رنگيه” بپردازند غافل از آن كه خواســته يا ناخواسته )و يا، 
دانسته يا ندانسته!(، درجهت معرفی و يا تبليغِ اين دست آثار اقدام 
كرده اند. اين نکته را فراموش نکنيم، گاه نقد يک اثر و عوامل آن، 
بيشــتر از آن كه نقش آگاهی بخشی نســبت به جامعه را دارا باشد، 
جنبه ی تبليغی دارد! آگاهی و خِرَد جمعی ايرانيان بســيار بالاتر و 
برتر از آگاهی بخشــیِ اين قسم از برنامه های راديويی و تلويزيونی 

است. 
و اما، تقاضا، بحث ديگرِ اين آسيب شناســی اســت. هرچند 
تقاضای يک جامعه در مورد آثار هنری، وابســته به خوراک هنری 
ارائه شــده از جانب بازار و رسانه ها است ولی در اين مورد، رسالتِ 
آحادِ جامعه درخصوص عدم آلودگیِ شنيداری شــان چيســت؟ آيا 
هرآن چه كه از جانب بازار و رســانه ها به خوردِ مخاطب داده شــود 

مقـــالــــه

آسيب شناسی دلايلِ افُولِ فرهنگ شنيداری ايرانيان 
و ارائه ی راهكاری در قالب يک پويش ملی

در امور فرهنگی، 
محمدرضا ممتازواحدخودم برای خودم تصمیم می گیرم!
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بايستی تماماً مورد پذيرش جامعه ی آگاه قرار گيرد؟
آيا، جامعه ی آگاه نســبت به تهيه و خريدِ تمامی مواد غذايی 
ارائه شده به بازار كه از سوی رسانه ها هم تبليغ می شوند، ملاطفت  
نشان داده و خواستار و خريدارِ آن ها می گردد؟ ابداً كه چنين نيست 
و بســياری از توليدات بازار غذايی كه اتفاقاً از رســانه ها هم مرتباً 
تبليغ می شــوند، در سبد غذايی بسياری از خانوارهای ايرانی جای 
ندارد. پس چگونه اســت كه اين حساسيتِ به رژيم غذايی نسبت 
به رژيم شنوايی صورت نمی پذيرد و خانواده های آگاه ايرانی، نسبت 
به خريدن و يا شــنيدن توليدات موســيقیِ عرضه شده به بازار كه 
برخی از آن ها از رسانه ها نيز پخش می شوند، تا به اين حد حساس 

نيستند؟
مگر نه اين اســت كه رژيم مناسبِ غذايی، سلامتِ جسمی و 
رژيم سالمِ شنيداری، سلامتِ روحی را در پی خواهد آورد؟ آيا بدنِ 
سالم بدون سلامتِ روح و روان، از سلامت واقعی برخوردار است؟

در برُهــه ی كنونی، شــبکه های اجتماعیِ اينترنتی بســيار 

پُرمخاطب ظاهر شــده اند - و فارغ از برخی لطمات و معايب اين 
پلتفرم های پيام رســان - ، حايزِ خدمات و محاسنی نيز می باشند. 
اجتماعات آنلاين كه راقم اين سطور، نامِ “رسانه های خودگردان” 
)ممتازواحد، 1395( را برای آن ها درنظر گرفته اســت، اين امکان 
را به شنونده ی آگاه موســيقی می دهد كه خود به انتخاب، گزينش 
و طبقه بندیِ موســيقی دلخواهش بپردازد و بهترين موســيقی را 
بدون سانسور، تبعيض جنسيتی و فيلترينگ بشنود و چه بسا برای 

اعضای خانواده اش نيز فرهنگسازی نمايد. 
اين نکته را از ياد نبريم كه همه چيز در دســت رســانه ها و 
ســودجويان نيســت و لااقل در امور فرهنگی می توان با درايت و 
بصيرت، خودمان برای خودمان تصميم بگيريم و شايد اين راهکار 
در قالب پويشی ملی - “تحت عنوان: در امور فرهنگی، خودم برای 
خودم تصميم می گيرم” - ، به مرور زمان تحريمِ رسانه ها و بازاريانِ 
موسيقی را منجر گشته تا ســرانجامِ آن، تعالیِ فرهنگِ شنيداری 

ايرانيان باشد؛ انشاالله.

- ممتازواحد، محمدرضا. 1395. تأثير و تأثر شبکه های اجتماعی اينترنتی بر اوضاع موسيقی: نياز »جامعه موسيقی« 
به يافتن اجتماعات آنلاين. كتاب هفته خبر: ش 142، هفته اول اسفند.

 پی نوشت:
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 در اين نشست پژوهشی ايرج نعيمايی، مهرداد عربستانی،بهروز 
وجدانــی و بهروز مبصری حضور داشــتند و درمــورد موضوعات 

مختلف با هم به بحث و گفت و گو پرداختند.
در ابتــدای اين نشســت بهروز مبصری در مــورد تاريخچه 
نوحه ها در ســرزمين ما گفــت: از دوران پهلوی اول به دليل نبود 
شــرايط ضبط آثار، منابع كافی از نوحه ها و روزه خوانی ها نداريم 
اما از حوالی ســال 1304 كه همزمان با ورود راديو به ايران بوده  
ضبط و به مرور آرشيو نوحه های قديمی اتفاق می افتد. به خصوص 
كه از ســال 1338 زمانی كه صفحه های ســنگی جای خود را به 
صفحه های پلاستيکی دادند روند ضبط ها سرعت بيشتری به خود 

گرفته و پايدارتر بوده است.
به اســتناد منابع از اين دوران صفحات تعزيه و روضه خوانی 
فراوانی داريم. نمونه ايــن موارد آثار باقی مانده از مرحوم احمدی 
و مرحوم ذبيحی يا مرحوم بهاری كه مناجاتی در دستگاه اصفهان 

دارد است.

اما نوع خلق موسيقی های مذهبی در آن دوران آنگونه بوده كه 
وقتی مداحان شروع به نوحه خوانی يا حضور در دسته ها می كردند  
شاعران با آنها همراه می شدند، به دنبالشان می رفتند و به نوعی از 
آنها الهام می گرفتند مثلا آهنگ "زهره" از داريوش رفيعی برگرفته 
از يک نوحه قديمی اســت يا حتی اين اواخر سرود" محمد نبودی 

ببينی" برگرفته از يک نوحه دزفولی با صدای بخشو بوده است.
بمانــد كه در زمانه ما همه چيز دگرگون شــده و مداحی ها و 

اشعار مذهبی شکل ديگری به خود گرفته است.
در ادامه نشست بهروز وجدانی در مورد ثبت جهانی مداحی ها 

و روضه ها و موسيقی مذهبی گفت:
كشــور ما از اعضای اوليه يونســکو اســت و مــا در طول 
تاريخ يونســکو حضور فعالی داشــته ايم .به عنوان نمونه از اولين 
كشــورهايی هستيم كه در سال 1980 در مورد موسيقی عمومی و 

مردمی صحبت كرديم.
در ســال 1996 در يونســکو برنامه حمايــت از گنجينه های 

نشست پژوهشی »موســيقی مذهبی خوانش و دگرگونی آن«  به همت کانون 
پژوهشگران خانه موسيقی ايران روز چهارشنبه 26 مرداد ماه در خانه هنرمندان 

ايران برگزار شد.

پیوند موسیقی و دین ناگسستنی است

گـــــــزارش
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زنده بشــری پايه ريزی شده و ما هم حضور موفقی در اين برنامه 
داشته ايم.

همچنين در ســازمان ميراث فرهنگی و اداره ثبت آثار حدود 
40 نفر از ايران كه عمدتا در حوزه موسيقی فعال هستند در يونسکو 
ثبت شــده اند و البته اين توضيح ضروری است كه همانطور كه از 
نام طرح مشخص اســت ثبت ميراث در يونسکو مختص افرادی 
است كه در قيد حيات هستند و در زمينه فعاليت خود لقب ممتاز را 
دريافت كرده اند و وظيفه ما هم كشف و حمايت از اين افراد است.

وی در ادامــه عنوان كرد: آخرين فردی كه در بخش حمايت 
از گنجينه های زنده بشری به ثبت رسيد، "سيد احمد مراتب" بود. 
او تنها فرد و باز مانده از نســلی اســت كه بعد از مرحوم ذبيحی و 
سليم موذن زاده با اگاهی از موسيقی رديف دستگاهی نوحه خوانی 

می كردند.
در ادامه مهرداد عربستانی كه به عنوان انسان شناس در اين 

نشست شركت كرده بود گفت:
ما انسان شناســان به موســيقی اين گونه نگاه می كنيم كه 

كاركرد موسيقی در زندگی انسان ها كجاست و چه تاثيراتی دارد.
آنچه برای من جالب است اين است موسيقی در تمام اديان و 
مذاهب جز لاينفک زندگی بشربوده و هست. هرچند در بخش های 
مختلف موسيقی كاركردهای متفاوتی دارد. جايی برای تهييج فرد 

است، گاهی برای تامل است گاهی برای شورانگيزی و...
رابطه اديان و موسيقی يک رابطه بسيار پيچيده و متنوع است 
و گاهی هم رابطه متناقضی دارد. به عنوان نمونه در دين اسلام و 
مســيحيت نگرش مثبتی نسبت به موسيقی وجود ندارد و شروطی 

برای موسيقی هميشه برقرار بوده است.
عليرغم اين نگرش محدود كننده اما موســيقی در مناسک و 
آداب عبادی  همواره جاری و ســاری بوده . نمونه های آن بســيار 
در مراســم روضه خوانی، ترتيل خوانی قرآن يا حتی برگزاری نماز 
جماعت ديده می شــود. زمانی كه امام جمعه نماز را به ترتيل يا با 
صوت می خواند روح موســيقی آنجا حاكم است و معنی اين است 

كه تمام اديان ما با موسيقی هميشه همراه هستند.
هرگز نمی توان كشــش ذاتی انســان به موسيقی را كتمان 
كرد، بر هيچکس پوشــيده نيســت كه موسيقی و مذهب ارتباطی 

هميشگی داشته و دارد.
در دوران متاخرشــاهد اين هســتيم كه در بسياری از مراسم 
آيينی موســيقی های محلی با مضامين و اشــعار دينی همراه شده 

است.
اما موضوع مهم برای ما انســان شناسان اين است كه ما در 
دنيای مدرن موسيقی را ابزاری جدا از زندگی می دانيم اما در اصل 
از گدشــته تا به حال موســيقی چيزی جز اصل زندگی نبوده و از 

زندگی هيچ گاه تفکيک نشده است.
اين رويکرد در انســان شناســی جايگاه ويژه ای دارد زيرا در 
مطالعه اقوام مختلف به نتايج متفاوتی دست پيدا می كنيم. موسيقی 

متاثر از ســبک زندگی اســت و به عنوان مثال سليقه موسيقی ما 
با ســليقه موسيقی قبايل آفريقايی بســيار متفاوت است و اين در 
مجموع راهی برای شــناخت ســليقه اقوام مختلف دنيا در عرصه 

هنر و موسيقی است.
موســيقی برای انتقال باورها بســيار اســتفاده می شود .مثلا 
بخشــی از درک ما و باور و شــناخت ما از واقعه عاشورا برگرفته 
از همين موسيقی های مذهبی، مداحی ها و روضه هاست و به اين 
دليل اديان تلاش می كنند معيارهايی برای موسيقی صحيح يا غير 

صحيح داشته باشند.
بسيار شنيده ايم صاحبان اديان گه گاه موسيقی را نوای الهی 
و گاهی صدای شــيطان ناميده اند و اين نتيجه ارزش گذاری های 
اديان به موسيقی است. حتی برای هنرمندان موسيقی هم اين نگاه 
متفاوت را قائل هســتند و مثلا باخ را فردی می دانند كه مذهب در 

آثارش نمود داشته است.
ايــرج نعيمايی در اين نشســت در مورد موســيقی مذهبی و 
تعاريف آن گفت: عنوان موســيقی مذهبی بسيار كلی است و نياز 

به بررسی مفصل دارد.
در طول زمان بشــر از تمام ابزارهايش بهره مند شده تا ميان 

زندگی و هنر كاركرد مناسب و متعادلی داشته باشد.
نوع بشــر سوگواری های يکسانی دارند مثلا در تمام سوگ ها 
نالــه ای به صدا در می آيد كه از دل برآمده و موســيقی هم هنری 
است فراتر از تمام هنرها حتی ازهنرهای تصويری جامع تر و كامل 

تر است و اين هنر در تمام سوگواری ها با آدمی عجين است.
مهم اين اســت كه در طول تکامل بشــر يا از ابتدای شکل 

گيری تمدن موسيقی همراه آدميان بوده است.
مثلا "ابــن خلدون" به صراحت می گويد: شــما از شــکل 
موسيقی يک كشور می توانيد بفهميد آن جامعه چه گونه به تکامل 

رسيده است.
دربخــش مهمی از اديان از زرتشــت و بودا تا ســاير اديان 
موســيقی بوده و با قطعيت موســيقی همرا اديــان در تمام ادوار 

تاريخی بوده است.
 اگر بتوانيم موســيقی را دقيق بررسی كنيم شايد به يک خط 
سير كامل و جامع برســيم كه مثلا نگرش تورات به موسيقی چه 
گونه اســت يا اسلام به چه نحو  و... ماحصل اين بررسی دريافت 

شباهت های دقيق ميان موسيقی و اديان است.
اما آنچه مهم اســت  و در بررســی ها مطرح شده در دوران 
اسلامی و دوره بنی اميه نشانی از موسيقی نداريم، در حقيقت كار 
جدی وجود ندارد. ولی وقتی اســلام با هجوم اعراب به ايران وارد 
ايران می شود و حکومت بنی عباس شکل می گيرد ساختار تمدنی 
با فرهنگ اســلامی رقم می خورد و موسيقی هم آرام آرام خود را 

نشان می دهد.
بعدهــا "عبدالقادر مراغه ای" يا افــرادی ديگراين جريان را 
گسترش می دهند و موسيقی كه در اين دوران شکل گرفته كاملا 

گـــــــزارش
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بر مبنای انديشه های ايرانی بوده است.
از اين بحث به اين نتيجه می رســيم كه هرجا تمدن اســت 
فرهنگ شکل كامل تری به خود گرفته. تمدنی كه از بين النهرين 
شروع شــد با فرهنگ هم عجين شد و نتيجه اين است كه ريشه 

هر فرهنگی در تمدن رشد می كند و بالنده می شود.
در ادامه اين مباحث بهروز وجدانی به اين مطلب اشــاره كرد 
كه بيشترين آثار فرهنگی ثبت شده در يونسکو مربوط به موسيقی 

و رقص بوده.
از ايران 17 اثر ثبت شده كه در حقيقت ركوردی در خاورميانه 
به حســاب می آيد و از ميان اين آثار چهار اثر مرتبط با موســيقی 

است.
به عنوان نمونه زمانی جشن های نوروزی در ميراث فرهنگی 

يونسکو ثبت شد كه بی ارتباط با  موسيقی نبوده و نيست.
موسيقی" بخشی های خراسان" و" تعزيه" هم از آثار مذهبی 

به ثبت رسيده در يونسکو است.
همچنين پرونده نقالی كه با موضوعات مذهبی هم راستاست 

از جمله آثار فرهنگی ثبت شده در يونسکو است.
همچنين مهرداد عربستانی در ادامه گفت: مناسک ماه محرم 

از آن دست مراسم های مذهبی است كه از گذشته های دور ابتکار 
عمل دســت مردم بوده اســت. به اين معنا كه از قديم بچه های 
كوچک محــل جمع می شــدند و دســته هايی راه می انداختند و 
روحانيون صرفا شايد برای سخنرانی دعوت می شدند و در برگزاری 

اين مراسم دخيل نبودند كه اين خود نکته جالبی است.
به همين ترتيب موســيقی هيئت ها و محتــوای نوحه ها هم 
متنوع اســت تا حدی كه از موسيقی پاپ برای مناسک ماه محرم 
به وفور استفاده می شود و معمولا ابتکار در اين مراسم زياد است و 
سال های اخير شاهد هستيم سبک های تازه ای ايجاد شده، محتوای 
نوحه ها تغيير كرده حتی سياســت به اين برنامه ها وارد شده، متن 
نوحه ها رنگ  بوی سياســی گرفته كه نمونه آن در سال های اخير 
در شــهر يزد و نوحه های خاص آنها ديده می شــود. حتی در اين 
دوران بســياری از نوحه ها شورانگيز شــده اند و با ريتم های بالا و 
مهيج در مناسبت های مذهبی با موسيقی های ريتم دار غير مذهبی 

برابری می كنند.
اين نشســت در ادامه با پرسش و پاســخ تعدادی از شركت 

كنندگان به انتها رسيد.
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در برگه دعوتنامه حضور در مجمع ، دو مورد دســتور جلســه 
عنوان شــده بود كه يکی اصلاح بندهايی از اساسنامه با ذكر شماره 
بندها و دوم بررسی ميزان حق عضويت اعضا بود كه در اين مجمع 

هر دو عنوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در آغاز و قبل از تعيين هيئت رييسه مجمع ، حميدرضا نوربخش 
گزارش اجمالی از اتفاقات و مســائل اجرايی خانه ارائه داد و با اشاره 
به تشــکيل هيئت مديره جديد گفت خوشبختانه اين هيئت مديره 
بــا جديت تمام در حال برنامه ريزی و كوشــش برای اعتلای خانه 

موسيقی هستند.
مديرعامــل خانه در ادامه به دوره هــای قبلی هيئت مديره نيز 
اشــاره كرد و گفت اعضای قبلی نيز هر يک نقش و تاثرات مثبتی 
داشــتند اما آقای ضرابی به عنوان رييس هيئت مديره قبلی نمونه 
بــارز يک فرد متعهد و دغدغه مند بود كه بدون كمترين غيبت و با 

حضوری مجدانه در اين راه زحمات بسيار كشيده است.
نوربخش در پايان بــه موارد اصلاحی و موضوع حق عضويت 
اشــاره كرد و گفت بعد از ماهها بحث و تبادل نظر در هيئت مديره 
و مشــاوره با بخش حقوقی خانه اصلاحاتی صورت گرفته كه امروز 

راجع به بند بند آنها صحبت و در نهايت رای گيری خواهيم كرد.
سپس با رای اعضای حاضر تقی ضرابی به عنوان رئيس مجمع 
؛نازنين جلالی منشی و غلام علمشاهی به عنوان ناظر انتخاب شدند.

پس از اســتقرار هيئت رئيسه موارد و بندهای اصلاحی يک به 
يک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بعدا رای گيری شد.

 بندهای مربوط به عضويت )موارد ســلب عضويت(، تشکيل و 

ساختار شورای داوری، محدوديت انتخاب دوره های بعد برای اعضای 
هيئت مديره، افزايش دو به چهار ســال دوره مسئوليت مديرعامل و 
تفويض افزايش حق عضويت تا پنجاه درصد به هيئت مديره از موارد 

اصلاحی اساسنامه بود كه مورد تصويب قرار گرفت.
پس از اصلاح اساســنامه موضوع ميزان حق عضويت سالانه 

اعضا مطرح شد.
در ايــن زمينه حميدرضا عاطفی دبير هيئــت مديره به عنوان 
مقدمه اين مورد گفت حدود پنج سال است كه عليرغم تورم بالای 
ســاليان اخير در كشــور،حق عضويت ها هيچگونه افزايشی نداشته 
است ولی به علت افزايش سرسام آور هزينه ها خانه موسيقی، ناگزير 

به افزايش حق عضويت ها به ميزان دست كم دوبرابر است.
محسن رجب پور عضو ديگر هيئت مديره نيز در اين باره گفت 
: بنا به گفته ی آقای نوربخش كه در ابتدای جلســه عنوان شد هر 
عضو ســالانه بيش از پنج مليون تومان يارانه بابت حق بيمه و بيمه 
تکميلی دريافت می كند لذا افزايش حق عضويت تا سقف ده درصد 

اين مبلغ منطقی است.
داريــوش پيرنياكان رئيس هيئت مديره با مخالفت نســبت به 
افزايش نامتعارف گفت بهتر اســت نســبت به افزايش نسبی اقدام 
كنيم؛ همچنين تقی ضرابی با اشــاره به اينکه بســياری از اعضا از 
هنرجويان و دانشــجويان هســتند و توان مالی بالايی ندارند  مبلغ 

پايين تری را به عنوان حق عضويت  پيشنهاد داد.
در اين خصوص پيشنهادهای مختلفی مطرح و اكثريت اعضا به 
اشاره به وضعيت نامناسب اقتصادی هنرمندان و تنگناهای موجود با 

افزايش جهشی مخالفت كردند.
در پايان و بعد از بحث و بررسی های فراوان پيرامون پيشنهادهای 
مختلف،در نهايت مبلغ دويست و پنجاه هزارتومان در سال برای حق 

عضويت، تعيين و به تصويب اكثريت اعضای مجمع رسيد.

مجمــع عمومی فوق العاده خانه موســيقی با حضور 
اعضای مجمع روز گذشــته در محل خانه موســيقی 

برگزار شد.

اساسنامه خانه بازنگری و مواردی اصلاح شد
گزارشی از مجمع عمومی خانه موسيقی 
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غروب »سایه« در باغ محتشم

مراسم تدفين پيکر مرحوم »امير هوشنگ ابتهاج« 5 شهريور در رشت برگزار شد.
در اين مراســم دوستداران فرهنگ و هنر، شهروندان گيلانی، جمعی از مسئولان دستگاه های اجرايی و 

خانواده مرحوم ابتهاج حضور داشتند.
 يلدا ابتهاج فرزند زنده ياد هوشنگ ابتهاج در حالی كه به شدت متاثر بود گفت: »آرزوی پدرم بازگشت 

به وطن بود كه آن را به آرزويش رسانديم.«
 او گفت : امروز روز بزرگی برای ما ايرانيان با بازگشت سايه به وطن است و پدر اين را بارها گفته بود و 

امروز خانواده سايه را به وطن برگرداند زيرا آرزو داشت به اين خاک سپرده شود.
 اوبا بيان اينکه پدرم را به شما می سپاريم و به هر شکلی كه می توانيد پاسدارش باشيد و در غياب ما به 
او سر بزنيد، ادامه داد: تا لحظه آخر سايه با شعر ماند و او را با همين زبان پاس بداريد و به آيندگان بسپاريد.

او افزود: امروز آن روزی اســت كه سال ها در نگرانی اش بودم و تصوری از آن نداشتم. تا لحظاتی ديگر 
پيکر شريف پدرم را در اين خاک به امانت می گذاريم. سايه با شعرش حرف هايش را به ما زده و حرف اضافه 
ديگری نداشته است. او همه حرف هايش را در اشعار درخشان منتقل كرده است. اميدوارم چه من، چه خانواده 

و همه مردم اين پيام ها را به گوش جان بشنويم و بخوانيم و در تمام لحظات با آن همراه باشيم.
 فرزند او خاطرنشان كرد: سايه معتقد بود كسی كه با صداقت و صميميت صحبت می كند، مردم قدرش 
را می دانند و پاســخش را می دهند. روز بزرگی برای ايران اســت. بازگشت سايه به وطن، آرزويی بود كه او 

هميشه داشت.
  او در ادامه گفت: سايه تا دقايق آخر زندگی با شعر ماند و دائما شعر و شاعر را از رودكی تا امروز تحسين 
می كرد.  ســايه را با همان زبان همان ميراثی را كه به ما رســيده، پاس بداريد و به آيندگان بســپاريد؛ قطعا 
فرزندان آينده در هر كجای اين سرزمين و در هر جای جهان شعر سايه را به زبان زيبای فارسی خواهند خواند.

ناصر وحدتی، پرواز همای و علی جهاندار از جمله حاضرين در اين مراســم بودند.گفتنی است همايون 
شجريان هم درخت ارغوانی را برای اين مراسم ارسال كرده بود.

زنده ياد هوشنگ ابتهاج )ه الف. سايه(  روز 19 مرداد ماه در سن 95 سالگی در آلمان درگذشت.
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پیکر ابراهیم قنبری مهر در بهشت سکینه کرج آرام گرفت

پيکر ابراهيم قنبری مهر ـ سازنده سرشناس ساز ـ كه جمعه 
21 مرداد ماه درگذشــت، صبح شــنبه ـ 22 مرداد ماه با حضور 

جمعی از هنرمندان و خانواده آن مرحوم به خاک سپرده شد.
در اين مراســم محمد الهياری )مدير كل دفتر موســيقی( 
و هنرمندانی چون حســين عليزاده، علی اكبر شــکارچی، بياض 
اميرعطايی، محسن راسخ، عباس سجادی، شروين مهاجر، مهران 

مهرنيا، يوسف پوريا، حسين بهروزی نيا و ... حضور داشتند.
 حسين عليزاده، موسيقيدان و آهنگساز در اين مراسم بيان 
كرد: »اســاتيد بزرگی داشــتيم و همين كه آنها را می ديديم و 
معاشرت می كرديم، برای ما دنيای بزرگی بود ولی وقتی كه از 
همه چيز كم می آورديم، نزد اســتاد قنبری مهر می رفتيم. اصلا 
وقتی ايشــان را نگاه می كرديم به ما آرامــش می داد. و چقدر 
ايشــان مشوق بودند و از سال های خيلی نوجوانی كه از كارگاه 
فرهنگ و هنر ايشان را می شناختم و سنم خيلی كم بود هميشه 
بين آدم هايی كه می ديدم حس می كردم ايشــان با نور حركت 
می كنند و خود نور اســت. من هر زمانــی كه دلم می گرفت با 
ايشــان ديداری می كردم تا حالم خوب شود. استاد قنبری اينی 
نيست كه اينجا خوابيده، آنی است كه در تمام زندگی ما جريان 

داشته و خواهد داشت.«
 علی اكبر شکارچی ـ نوازنده كمانچه و آهنگساز ـ نيز بيان 
كرد: متأسفم كه يکی از استادانی كه سازسازی نوين را در ايران 
بنيان گذاشت، از ميان ما رفت. دو خاطره از ايشان دارم كه يکی 
توانايی و نخبگی سازســازی ايشان هست و يکی پند و اندرزی 

است كه به همه ما موسيقيدان ها وارد است.
او ادامه داد: مدت ها پيــش گروهی كه گويا از اتريش آمده 
بودند، ويولنسلی شکسته به همراه داشتند و آن را به مركز حفظ 

و اشــاعه موســيقی برای تعمير آوردند. دكتــر داريوش صفوت 
)موسيقيدان و نوازنده( به من گفت: »شکارچی اينها را پيش استاد 

قنبری مهر ببر و بخواه كه سازشان را تعمير كند.«
شکارچی تصريح كرد: ساز را آنجا برديم و ايشان بعد از يک 
يا دو روز ســاز را بازگرداند. نوازنده پس از ديدن ساز حيرت كرد 
كه چگونه ســازی را كه آنگونه شکسته شده بود بدون اينکه در 
ظاهر معلوم باشد و نه آسيبی به صدا وارد شود، تعمير كرده است.

 ايــن هنرمند در خاطره ديگری دربــاره اين هنرمند فقيد 
می گويد: در ســال 53 اولين بار ايشان را ديدم. هميشه كه گويا 
با شوق و علاقه دوست داشــت بنوازد، ويولن را برداشت و در 
ابوعطا نواخت؛ چنان كه آن صدا را هيچگاه فراموش نمی كنم. 
به ايشان گفتم كه می خواهم كمانچه ای بسازم كه دسته آن از 
بالا باريک و از پايين پهن باشــد كه بتوانم متفاوت از ديگران 
بنوازم. استاد قنبری مهر در پاسخ خاطره ای برای من تعريف كرد 
و گفت: »گروهی موسيقی از آذربايجان به ايران آمده بودند. بعد 
از كنســرت مرا صدا زدند كه ببينم چگونه كمانچه ای دارند كه 
آنقدر خوش صدا است؟ ولی من ديدم كه تنها يک كاسه خيلی 
معمولی اســت كه سيخی به آن وصل شده و اصلا چيز خاصی 
ندارد. در نتيجه متوجه شــدم كه سازهای ما هيچ نقصی ندارد 
و اين نوازنده ها هستند كه بايد آنها را بسازيم.« اين درسی بود 
كه هميشــه در گوش من بود و فهميــدم كه بايد خود را تغيير 

دهم نه ساز را.
يوســف پوريا ـ سازنده ساز ـ درباره مرحوم قنبری مهر بيان 
كرد: اســتاد قنبری در تاريخ كشور ما يکی بود نه دو تا و اگر فرد 
ديگری در حد و توانايی استاد قنبری دركشور ما متولد شود واقعا 

معجزه است. روحشان شاد روانشان پاک.
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جشنواره هنری »آوای مهر« برپا می شود

جشنواره هنری »آوای مهر« در جهت حمايت از افراد دارای 
معلوليت در سه بخش برگزار می شود.

 اين جشــنواره ويژه افراد دارای معلوليت اســت و در ســه 
بخش »موســيقی«، »ادبيات« و »خوشنويسی« برگزار می شود و 
علاقمندان می توانند روز بعد از برگزاری آيين افتتاحيه جشــنواره، 
يعنــی از تاريخ 6 مرداد به بعد، آثار خود را به دبيرخانه جشــنواره 

ارسال نمايند.
علاقمندان می توانند آثار خود را تا پايان آبان ماه، روی سی دی 
كپی كرده و پس از تکميل فرم درخواســتی ارسال كنند. همچنين 
اين امکان فراهم شــده تا از طريق واتس اپَ و تلگرام فرم مربوطه 
و آثار خود را برای دبيرخانه ارسال كنند. اعلام نتايج و بررسی آثار 

در آذرماه انجام و اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنی است پيش بينی می شود اجراهای صحنه ای در دی ماه 

برگزار شود.
 رده ســنی شركت كنندگان از اين قرار است كه 5 تا 11 سال 
گروه الف، 12 تا 18 ســال گروه ب، 19 تا 35 سال گروه ج، و 36 
سال به بالا نيز رده سنی د، كه با توجه به نوع معلوليت از يکديگر 

تفکيک خواهند شد.
 اين جشــنواره در بخش های  موســيقی در قالب تک خوانی، 
دونوازی، و گروه نوازی برگزار خواهد شــد. بخش شــعر و ادبيات، 
شــامل شعر نو، كلاسيک، و قطعه ادبی با موضوع آزاد خواهد بود. 
بخش خوشنويســی نيز در سه بخش قلم نی، تحرير، و نقاشی خط 
برگزار خواهد شــد كــه موضوع آن نيــز آزاد خواهــد بود و هر 
شــركت كننده مجاز است يک اثر در اندازه 50 در 70 و يا در قطع 

آ3 بدون قاب يا پاسپارتو به دبيرخانه ارسال كند.
 اين جشنواره از ســوی اداره كل بهزيستی استان تهران و با 
مشاركت خانه موسيقی ايران، شــهرداری تهران، خانه موزه دكتر 

معين و استاد اميرجاهد و ديگر نهادها برگزار می شود.

مديرعامل جديد انجمن موسيقی ايران معرفی شد

اميرعباس ستايشــگر به عنــوان مديرعامــل جديد انجمن 
موسيقی ايران معرفی شد.

ســيد اميرعباس ستايشــگر متولد1358، دانش آموخته دوره 
كارشناسی موسيقی از دانشگاه سوره، دارای مدرک كارشناس ارشد 
زبان و ادبيات فارســی و همچنين دكتری زبان و ادبيات فارسی از 

اخبار موسیقیاخبار موسیقی

اخبــــــــار
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دانشگاه خوارزمی است.
ستايشگر، مسئوليت بخش نسلی ديگر، دبيری بخش پژوهش، 
عضويت در هيئت انتخاب و داوری بخش موســيقی و رسانه را در 

ادوار مختلف جشنواره موسيقی فجر برعهده داشته است.
وی عضويت در هيئت مديره مجمع صنفی ناشران موسيقی، 
انجمن موسيقی استان تهران و كانون پژوهشگران خانه موسيقی 
و دبير هنری همايش”حافظ و موسيقی”و”عطار و موسيقی” را در 

كارنامه فعاليتهای خود دارد.
قبل از ستايشگر علی نيکنام انزابی اين مسئوليت را بر عهده 

داشت كه از خدمات دولتی بازنشسته شد.

نصير حيدريان به عنوان رهبر ارکســتر سمفونيک 
تهران انتخاب شد

با حکم مشــاور وزير و مديرعامل بنياد رودكی و با پيشــنهاد 
اعضای شــورای هنری اركســتر، نصير حيدريان برای يک دوره 
يک ساله به عنوان رهبر دائم اركستر سمفونيک تهران انتخاب شد.

نصير حيدريان آهنگســاز و رهبر اركستر طی حکمی از سوی 
مجيد زيــن العابدين مديرعامل بنياد فرهنگــی هنری رودكی به 

عنوان رهبر دائم اركستر سمفونيک تهران معرفی شد.
 مجيد زين العابدين در حکم خــود خطاب به نصير حيدريان 
بر برنامه ريزی، آماده ســازی و رهبــری اجراها، ضبط و تمرينات 
اركســتر در چهارچــوب برنامه های مصوب و معرفی و پيشــنهاد 

رهبران مهمان تاكيد كرده است.
 تــلاش در جهت ارتقــای دانش و مهارت فنــی نوازندگان 
به وســيله تعيين رپرتوارهای مناســب از ديگر نکاتی اســت كه 

مديرعامل بنياد رودكی در حکم خود به آن اشاره كرد.
 نصير حيدريان در سال های اخير چندين نوبت به عنوان رهبر 

مهمان، رهبری اجراهای اركستر سمفونيک تهران و اركستر ملی 
ايران را به عهده داشته است.

مصاديق تخلفات اجرای آثار موسيقايی اعلام شد
مصاديق تخلفات اجرای آثار موســيقايی اعلام شد و در اين 

زمينه شورای جديد تشکيل شده است.
شورای رسيدگی به تخلفات انتشــار و اجرای آثار موسيقايی 
دفتر موسيقی تاكنون 8 جلسه تشکيل داده و در اين مدت 44 رأی 

در اين شورا صادر شده است.
برابــر آئين نامه نظارت بر انتشــار و اجرای آثار موســيقايی، 
شورای رسيدگی به تخلفات انتشار و اجرای آثار موسيقايی در دفتر 

موسيقی تشکيل می شود.
 اعضای اين شــورا طبق آئيــن نامه شــامل نمايندگانی از 
تشــکل های حوزه موسيقی، نماينده شورای شــعر، ترانه و كلام، 
نماينده شورای موسيقی اين دفتر و مديران دفتر موسيقی هستند. 
اين در حالی اســت كه در 8 جلسه برگزار شده شورای رسيدگی به 

تخلفات 44 رأی صادر شده است.
 در اين جلســات تخلفات صورت گرفته از ســوی شركت ها، 
موسسات، خوانندگان و گروه های موسيقی در حوزه انتشار و اجرای 
آثار موســيقايی رسيدگی شده كه از آرای صادره از سوی اين شورا 
می توان به تذكر شــفاهی يا كتبی )بــدون درج در پرونده(، تذكر 
شفاهی يا كتبی )با درج در پرونده(، تعليق مجوز يا مجوزهای مورد 
تقاضا )از يک ماه تا يک ســال( و عدم صدور مجوزهای جديد )از 

سه ماه تا يک سال( اشاره كرد.
انتشــار آثار بدون اخذ مجوز از دفتر موســيقی، عدم تطبيق 
اثر صوتی و تصويری منتشــر شــده با مجوز صادره از سوی دفتر 
موســيقی، انجام حركات نمايشــی در اجرای صحنه ای موسيقی 
بدون اخذ مجوزهای لازم، به كار بردن كلمات ناشايســت بر روی 
استيج، پوشش نامناسب خواننده و اعضای گروه، اجرای پلی بک، 
حضور افراد غيرمرتبط بر روی استيج حين اجرای صحنه ای، پخش 
نماهنــگ و محتوای بدون مجوز يا خارج از موارد تعريف شــده و 
هرگونــه رفتار خارج از عرف اجراهای صحنه ای توســط خواننده 
و يا اعضای گروه، تأخير در شــروع اجراهای صحنه ای از ســوی 
برگزاركنندگان، جعل مجوزهای دفتر موسيقی و موارد مشابه برخی 

مصاديق تخلفات اجرای آثار موسيقايی هستند.
 برابر آيين نامه، چنانچه تخلفات رخ داده در هر استانی باشد، 
آن استان با تشکيل جلســات مشابه، صلاحيت رسيدگی به موارد 

مربوطه را دارد.
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 سياوش نورپور
ســياوش نورپور نوازنده پيشکسوت 
تار و ســه تار بعد از يــک دوره بيماری 

جان به جان آفرين تسليم كرد.
اين هنرمند پيشکسوت كرمانشاهی 
پس از يک دوره بيمــاری اواخر تيرماه 
ســال جاری دركرمانشــاه جان به جان 

آفرين تسليم كرد.
ســياوش نورپور در رشــته نوازندگی تار و سه تار تبحر 
داشــته و با ذوق سرشــارش آثــار ماندگاری بــا همکاری 
خوانندگانی چون شهرام ناظری،طاهرزاده، جلال محمديان 

و...بر جای گذاشته است.

 اميراشرف آريان پور
موسيقيدان،  آريان پور  اميراشــرف 
پژوهشگر و نويسنده پيشکسوت به علت 
ايست قلبی اوايل مرداد ماه جان به جان 

آفرين تسليم كرد.
متولد  كاشانی  پور  آريان  اميراشرف 
1307 از فارغ التحصيلان  هنرســتان موسيقی ملی و دارای 

دكترای موزيکولوژی بود.
اين پژوهشــگر و نويســنده عرصه موسيقی همچنين 
دارای مــدرک دكترای ادبيات و مديريت ازدانشــگاه تهران 
بود.آريان پور در رشــته پژوهش و آموزش هنر نيز تحصيل 
كرد و يکی از شــناخته شده ترين مدرســان هنر در مراكز 

علمی و آموزشی ايران به شمار می رفت.
وی به همراه همســرش پری ثمــر در زمينه آموزش 
و اجرای اپرا در ايران فعاليت داشــت و آثار ارزشــمندی در 

حوزه های مختلف موسيقی ارائه داده است.
دكتر اميراشــرف آريان پور در سال 1393 و در جشن 
خانه موســيقی به پاس يک عمر فعاليت پژوهشی و علمی 

تنديس خانه موسيقی را دريافت كرد.
مراسم تشــييع و تدفين اين موســيقيدان روز يکشنبه 

9مردادماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.

 منوچهر انصاری
منوچهر انصاری، نوازنده ويولن و موسيقيدان امروز 21 

مرداد در 76 سالگی درگذشت.

وی كنسرت مايســتر اركستر ملی 
و نوازنده ويولن بــه دليل ابتلا به كرونا 
درگذشــت. منوچهر انصاری در ســال 
1325 در تهران متولد شــد. او در سال 
1338 با تشــويق پدر و دايی خود وارد 
هنرستان موسيقی شــد. پس از ورود به هنرستان فراگيری 
ويلــن را نزد والوديا تاروخانيان آغــاز كرد در ادامه تا مرحله 
دريافت ديپلم تحت تعليم حشــمت ســنجری و پس از آن 
تا دريافت ليســانس از كلاس های سرژ خوتسيف بهره برد. 
پس از فارغ التحصيلی از هنرستان راهی كشور بلژيک شد و 
در كنســرواتوار سلطنتی بروكسل به مدت 2 سال به تکميل 
فراگيری ويلن پرداخت. او در ســال 1355 از دوره تکميلی 
موسيقی اسپانيايی در شهر سانتياگو دكومپوستلا تحت نظر 
»آگوســتين لئون آرا« و در سال 1356 از دوره تکميلی نزد 
»مانوئل دوفايا« بهره جُســت. وی در سال 1357 موفق به 
دريافت ديپلم رشته »موسيقی مجلسی« از كلاس »وان دن 
دوران« و ديپلم رشته »تجزيه و تحليل موسيقی كلاسيک« 
گرديد. در ادامه به شهر نيس فرانسه سفر كرد و در »آكادمی 
بين المللی نيس« نزد نوازنده ويلن بلژيکی »موريس راسکن« 
آموخته های خود را تکميل و ديپلم آكادمی را دريافت نمود.

 در بيستمين جشــنواره موسيقی فجر كه بهمن 1383 
برگزار شــد با اهداء لوح تقدير و جايــزه از منوچهر انصاری 
تجليل شــد. همچنين در دومين دوره »سال نوای موسيقی 
ايران« كه در تاريخ 7 بهمن 1395 در تالار خليج فارس بنياد 
آفرينش های هنری نياوران )فرهنگســرای نياوران( تهران 
برگزار گرديــد، از منوچهر انصاری با اهــداء لوح و تنديس 

»سال نوا« تقدير به عمل آمد

عباس منتجم شيرازی 
عبــاس منتجم شــيرازی، خواننده 
پيشکسوت موسيقی محلی فارس در 87 

سالگی درگذشت.
بازيگر،  شــيرازی  منتجم  عباس   ،
تهيه كننده و خواننــده در دهه 1340 با 
خواندن ترانه های محلی معروف شــد و متاســفانه روز 22 
مرداد ماه در ســن 87 سالگی در شــهر اصفهان دارفانی را 

وداع گفت.
او در ســال 1314 در شــيراز متولد شــد و از كودكی 
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در پــی جان باختن دلخراش مهســا امينی خانه 
موسيقی ايران پيامی را منتشر كرد. 

متن بيانيه بدين شرح است:
داد از بيداد..

بــر نمی آيد نفس بيــرون از ايــن ظلمی كه بر 
فرزندان اين آب و خاک روا داشته می شود.

مهسا امينی فرزند اين ملت بود. دختری معصوم 
كه به چنگال بدخيم بی درايتی و بی مسئوليتی در اوج 
جوانی از پای درآمد و ملتی را در غم و اندوه فرو برد ...

غم و اندوه ملت نه فقط برای مهساست كه مهسا 
جاودان و رستگار شد... .

 اندوه ملــت از نااميدی به اصــلاح امور و نبود 
تلاش برای جلوگيری از تکرار چنين فجايعی است!

خانه موسيقی ايران ضمن تقبيح هر گونه برخورد 
خشــن و غير فرهنگی با فرزندان و آحاد اين ملت اين 
ضايعه ی اســفناک و دردناک را به خانواده ی مهســا 
امينی و ملت شريف ايران تسليت می گويد و از درگاه 
خداوند منان آينده ای درخشان و تابناک را برای مردم 

ايران  مسئلت می نمايد.

د داد از بیدا

موســيقی محلی را فرا گرفت. او در سال 1341 با خوانندگی 
و بازيگری در فيلم عروس دهکده وارد ســينما شد. وی برای 
نخســتين بار، ترانهٔ فولکلور واسونک شيرازی را در يک فيلم 

سينمايی اجرا كرد و به گوش مخاطبان رساند.

 عباس احمدی لاله زار 
پيکر زنــده ياد عباس احمدی لالــه زار در كنار منوچهر 

همايون پور به خاک سپرده شد.
مراســم تشــييع پيکر زنده ياد عباس احمــدی لاله زار 
روز جمعه  4 شــهريور ماه در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا 
برگزار شد و پيکر وی در كنار مزار دوست قديمی اش منوچهر 

همايون پور، موسيقيدان و اديب، آرام گرفت.
زنده ياد عباس احمدی لاله زار در سال 1300 خورشيدی 
در شــهر مشهد متولد شــد. صدای خوب و رسا در خانواده او 
موروثی بود و مادر و دائی وی از صدای بســيار خوب بهره  ور 

بودند
  عباس احمدی، رديف  ها و گوشــه های آواز ايرانی را از 
روی صفحات گرامافون خوانندگانی نظير: جواد بديع زاده، سيد 
حســين طاهرزاده، قمرالمولک وزيری، تــاج اصفهانی، اديب 
خوانســاری، روح انگيز و تعداد ديگری از نام  آوران موســيقی 
ســنتی ايران فرا گرفت و سعی داشت كه از مکتب هر يک از 

ايشان بهره  ای گيرد.
  وی علاوه بر نواختن تار با نواختن ويولن نيز آشــنايی 
داشــت ،  موســيقی را فقط به خاطر نفس موســيقی و دل 
خــود فراگرفــت و دنبال كرد و يکی از چهــره  هايی بود كه 
در موسيقی سنتی، به مناســبت خوانی در محافل دوستان و 

آشنايان مشهور بود.
خانه موســيقی ايران درگذشت اين هنرمندان عزيز را 
به خانواده محترم شــان و جامعه موســيقی ايران تسليت 

می گويد.
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چهارمين دوره نمايشگاه »ســازخانه« به همت 
خانه موســيقی ايران و كانون ســازندگان ســاز و با 
همراهی خانه هنرمندان ايران در شاخه های سازهای 
ايرانی، كلاســيک و ابداعی از تاريخ 27 آبان ماه تا 4 

آذر ماه سال جاری در خانه هنرمندان برپا می شود.
علاقه مندان متقاضی حضور در اين نمايشــگاه 
تا 15 مهرماه امســال فرصت دارنــد تا در اين رويداد 

ثبت نــام و نســبت به تکميــل فرم حضــور در اين 
نمايشگاه اقدام كنند. 

علاقه مندان و سازســازان بــرای ثبت نام در اين 
نمايشــگاه می توانند بــه صورت حضــوری به خانه 
موســيقی ايران مراجعه كرده و يــا به صورت آنلاين 
برای شركت در اين نمايشگاه فرم حضور را به شماره 
واتساپ خانه موسيقی )09364113100( ارسال كنند.

فراخوان چهارمین دوره 
نمایشگاه »سازخانه« منتشر شد

فراخوان
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